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جزء اول

از تو راضی نمی شوند...

﴿وَلَن ترَۡضََىٰ عَنكَ ٱلۡۡيَهُودُ وَلََا 

ٰ تتََّبعَِ مِلَّتَهُمۡۗ﴾ ٱلنَّصَرَٰىٰ حَتَّىَّ
سوره بقره، آیه 120

120 بقره | جزء 1

يهودیان و مسیحیانِ )منحرف( هیچ وقت از تو 
راضی نمی شوند؛ مگر اینکه دنباله رو دين شان و 

به طور کامل تسلیم خواسته هایشان شوی!
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هربار و همیشه به تو برمی گردم و از تو شروع می کنم.

به کلمه های تو پناه می آورم؛ دلم را به تو می بندم و از تو گل می کنم.

زمانِ آواز چلچله هاست؛ فصل روشن شدن زمین؛ وقت زندگی با آیه هاست.

آمده ام که زنده ام کنی، به نور کلماتت! پس بسم الله الرحمن الرحیم...

من دل به تو داده ام

به تویی که همیشه و همه جا پشتیبان منی؛ خیرخواه منی!

می خواهم سر به راه تو باشم؛ راهی که تو نشانم داده ای؛ راهی که رضایت 

تو در آن است.

مسـیر روشـن اسـت. نـور در میـان ماسـت. خیـر راه ماسـت. شـر امـا آرام 

نمی نشیند.

داسـتانی به بلندای تاریخ اسـت؛ از اولین روزهای خلقت، از باغ بهشـت آدم 

و حوا.

ما فرزندان هابیلیم در هجوم پیوستهٔ قابیل ها.

درِ باغ سبز را نشانمان می دهند، تا گلستان هایمان را بسوزانند.

سیب های درخت ممنوعه به کاممان می ریزند تا بهشتمان را جهنم کنند.
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مومی می خواهند در دست هایشان، تا بگیرند و بکوبند و از میان ویرانه ها، 
خرابه ای که خودشان می خواهند بسازند؛

خرابه هایی که برج های خود را بر آنان سوار کنند.
که برقصیم و دست تکان بدهیم و حرف بزنیم در صحنه؛

دست های آنان اما صحنه گردان باشد.
دست های آنان مسیر را نشانمان بدهد.

تـا آنجـا کـه دیگـر هیـچ نمانـد از مـا؛ هیـچ نمانـد از اندیشـه ها و قلب هـا و 
روح هایمان.

این طـور می خواهنـد مـا را؛ عروسـک هایی درخشـان، زیبـا، خنـدان! خالـی و 
پوشالی و پوک!

عروسک هایی بی صدای فریاد! ترس خورده، ذلیل شده و به خاک افتاده!
تا زمین هایشان را آباد کنیم و به چاه هایشان آب جاری کنیم و چرخ هایشان 

را بچرخانیم و زیر پایشان را فرش قرمز بیندازیم؛
تا سروریمان کنند. تا برده شان باشیم.

من اما نمی دانستم. به گمانم این بود که می توان راضی شان کرد؛
با بگو و بخندها؛ با نشستن و برخاستن ها؛ با تأمین دو سه خواستهٔ ناچیز.

تو اگر نبودی و نور کلماتت نبود که به بردگی مان برده بودند!
آب پاکـی را تـو ریختـی روی دسـتمان و فرمـودی: »هیـچ وقـت از تـو راضـی 

نمی شوند؛ مگر اینکه دنباله روِ دینشان شوی!«
تو مرا آزاد آفریدی و رها می خواستی!

رها از هر قید و بند بردگی؛ بردگی قابیل ها!
مثل روز برایم روشن است صداقت کلماتت!

نه فقط به زبان باشد که بگویم و باور نداشته باشم؛ نه!
تجربـه ای اسـت کـه نـور ریختـه پیش پایمـان؛ کـه نمی خواهیم تـن دهیم به 

بندگی غیر تو؛
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تویـی کـه عـزت و شـرف و آبرویمـان دادی و جـز سـروری و آقایـی برایمـان 
نمی خواهی!

قرن ها، رنگ ها را بهانه کردند، نژادها را، قومیت ها را.
می گفتند: این ها سیاه اند و آن ها وحشی اند و دیگران بی چیز!

تا خودشان سروری کنند، خودشان آقا باشند؛ که شلاق هایشان تیز باشد 
برای شانه های دیگران.

تا پا بگذارند روی سرها و فکرها و هویت و عزت برده هایشان.
سیاه، قلب های آنان بود. وحشی، خویشان و بی چیز، وجدانشان.

اسیر می کردند آدم ها را تا از یادشان ببرند از کجا آمده اند.
تا فراموش کنند که چه بوده اند و مقصدشان کجا بوده است.

تاریخ، محکوم به تکرار است و آدمیزاد محکوم به تکرار!
هیچ چیز عوض نشده است؛ داستانی به بلندای تاریخ است.

همیشه بوده اند آن ها که برده ای بخواهند و تا همیشه هم خواهند بود.
ما هم هستیم؛ ذره هایی در مسیر نور؛ پیوسته و گره خورده و جمع شده؛

آجر به آجر، خشـت به خشـت، به هم چسـبیده در برابر طوفان ها. سد شده 
در برابر سیلاب ها.

خاطره شهیدپویانمايی سوژه های سخنتبیین آیه پادکست صوتی

https://telavat.ir/zi01
https://telavat.ir/zq01
https://telavat.ir/ze01
https://telavat.ir/zf01
https://telavat.ir/zh01




جزء دوم

خیری که تو می دانی!

ا وَهُوَ خَيۡۡرٞ لَّكُمۡۖ  ن تكَۡرَهُواْ شَيۡـٔٗ
َ
﴿وعََسََىٰٓ أ

﴾ ٞ لَّكُمۡۚ ا وَهُوَ شََرّ ن تُُحبُِّواْ شَيۡـٔٗ
َ
وعََسََىٰٓ أ

سوره بقره، آیه 216
216 بقره | جزء 2

چـه بسـا چیـزی را دوسـت نداشـته باشـید، امـا 
به نفعتان باشـد. چه بسـا هم چیزی را دوسـت 

داشته باشید، اما به ضررتان باشد.
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پناهِ بی پناهی من!

آن زمان که سـختی ها نفسـم را بند بیاورند، دردها دنده هایم را بفشـارند و 

بر صورتم خراش بیندازند؛

در همان لحظه های مضطر، که مردمک ها می لرزند در چشم خانه ها؛

در همان ثانیه ها، تو را به یاد می آورم.

پـژواک صـدای تو در سـرم می پیچـد، ابرهای تیـره پس می رونـد، پرده ها کنار 

می کشند، روشنای تو به جانم می ریزد.

اگر تو را نداشتیم، اگر مِهرت نبود؛

اگر به دانستن تو و ندانستن خودمان یقین نداشتیم، چقدر مسیر سخت 

بود. چقدر راه دشوار بود.

از تو چه پنهان، ما بارها و بارها قلب هایمان در سینه لرزید؛

سیاههٔ لشکر دشمن را دیدیم و در دل گفتیم: خانه های گرممان پس چه؟ 

زار و زندگی مان؟ زمین و آسمانمان؟

زانوانمـان سسـت شـد و از خیالمـان گذشـت: کاش نمی جنگیدیـم! کاش 

همه چیز با کلمه ها واقعی می شد!
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دریـغ و درد کـه رودررویمـان، لشـکری از کلمه شـکن ها و عهدکوب هـا صـف 

کشیده بودند؛

همان هـا کـه کارد را بـه اسـتخوان رسـاندند و تیغشـان را از پیـش و پـس، به 

توان و عزت و شرفمان فرود آوردند.

تو آب ریختی بر آتش اضطراب هایمان و توان دادی به زانوانمان.

صدایت به من رسید که فرمودی:

»بروید و بجنگید و جان فدا کنید!

که رفتن، آن گاه که من بخواهم، بهتر از ماندن است!

حتـی اگـر خـوش نداریـدش؛ حتی اگر چشـم هایی نگران را پشـت 

سرتان جا خواهید گذاشت.

دست های کوچکی را، سقف بالای سری را، روزگار رفته ای را...

چه بسا چیزی را خوش ندارید و نفعتان در آن باشد

و چیزی را دوست بدارید که به ضررتان است!«

سپاس تو را که آگاهی به خیر و شر؛

تو را که خیرخواهی به ما بیچاره های راه نابلد!

تویـی کـه فرمـودی بجنگیـد بـا طاغوت هایـی کـه نمی گذارنـد زندگـی کنیـد؛ 

نمی گذارند بندگی کنید!

طاغوت هایی که جز به بردگی تان فکر نمی کنند!

تویی که کلمه هایت امید قلب ماست؛ توان راه ماست.

خنجرهایمان را به استواری کلمه های تو آب دیده خواهیم کرد.

سپرهایمان را به توکل کلمه های تو بالا خواهیم گرفت.

چه باک از خارهای مسیر، چه باک از به خاک افتادن ها و به خون غلتیدن ها!

تو که انتهای مسیر باشی، جمجمه های ما امانت تو!

تو که راه را نشان داده باشی، شانه های ما پلکان نردبان تو!
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یادمـان کـه هسـت، چـه روزهـا کـه از فرداهـا ترسـیدیم و از لـرزه ای کـه بـه 
شانه هایمان افتاده بود، قدم سست کردیم؛

خبر نداشتیم چه گنج ها که از پی آن رنج ها منتظر ماست.
روزهـا ورق خوردنـد و احوالمـان چرخیـد تـا دانسـتیم در صـدف آن روزهـای 

سخت، مرواریدها پنهان بود.
باران رحمت تو، بعد از آن خشکسالی ها بود.

به سوی تو می آییم، ای خدای ابراهیم!
تویی که آتش ما را به گلستان خواهی رساند.

دریای وحشتمان را، به ساحل نجات!
کلمه های تو لشکر عظیم ماست و اطمینانت محکمی شمشیرمان!

دسـتمان را به دسـت تو می دهیم و پوتین هایمان را می بندیم و به میدان 
می زنیم!

بـه خاطرمـان خواهـد مانـد کـه در جهـان رازی هسـت، کـه جـز به بهـای خون 
فاش نخواهد شد!

خاطره شهیدپویانمايی سوژه های سخنتبیین آیه پادکست صوتی

https://telavat.ir/zi02
https://telavat.ir/zq02
https://telavat.ir/ze02
https://telavat.ir/zf02
https://telavat.ir/zh02




جزء سوم

راه رسیدن به خوبی ها

﴾ ا تُُحبُِّونَۚ ٰ تنُفِقُواْ مِمَّ ﴿لَن تَنَالوُاْ ٱلبِِۡرَّ حَتَّىَّ
سوره آل عمران، آیه 92

92 آل عمران | جزء 3

فقط وقتی به مقامِ خوبان می رسید که از چیزهای 
دوست داشتنی تان در راه خدا هزینه کنید.
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خوبی ها و خوب های عالم، ریشه در تو دارند که انقدر محبوب اند!

تویی که بخشنده ای و مهربان!

تو خوبی که دوسـتانت دوست داشـتنی اند! که دسـتگیرند و بخشنده اند و 

دلنواز!

که چشم در پی آن ها و دل در پی مثل آنان شدن است!

خدای خوبی ها!

چشم ما پی زندگی آن کسانی است که سنگ بر شکم می بستند؛ اما دل از 

کسی نمی شکستند.

همان ها که دوست داشتنی هایشـان را صبح و شـام، در روشنایی و پنهانی، 

به دست های خالی می سپردند.

لقمه های سر سفره هایشان را، به دهان فقیر و یتیم و اسیر می گذاشتند.

چشـم ما پی دسـت های مردی ست که وقتی سکه ای به دستش می رسید، 

آن را حرکت می داد و می فرمود:

ای دینار، ای درهم، تو آن وقت مال من هستی که تو را خرج کنم!

چطور چشم هایمان را ببندیم؟!
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چطور ناله ها را، فریاد ها را، استغاثه های بی کسی و اسیری آدم ها را بشنویم 

و رو بگردانیم؟!

کودکانی خاک آلود، لرزان؛

خانه هایی ویران؛

پیکرهایی از تیغ بمباران ها به خون نشسـته و چشـم هایی از سـیل اشـک ها 

به خون نشسته!

من خواهانم؛ خواهان هر آنچه خوبی ست و خوبی هرآنچه هست!

اما راه رسیدنش را نمی دانم!

چه کسی جز تو می توانست راهنمایم باشد؟!

که چراغی روشن کند و بگوید راه چنین است و چاه چنان!

که برای رسیدن به خوبی ها راهی جز این نیست که چشم پوشی کنی!

از آنچه دوست داری!

که دل بکنی از آنچه محبوب توست!

تویـی کـه فرمـودی: »فقـط وقتـی بـه مقام خوبـان می رسـید کـه از چیزهای 

دوست داشتنی تان در راه خدا هزینه کنید.«

نام کوچک من »تنها« بود؛ تنهایی در میان برف و بورانی تاریک، در کوهستانی 

وسیع، سنگلاخی بی انتها.

من، من بودم؛ غربت زده ای آواره در میان طوفان هایی که هربار به سـمتی 

پراکنده ام می کردند.

دست های تو نجاتم داد.

دست های تو دست مرا انداخت در دست هایی روشن.

وصلم کرد به نفس هایی که گرم بود؛ چراغ هایی که راه را روشن کرد.

همپایـی کـه یافتـم، هم راهـی که به راهم آمد، هم دلی که دل به دلم سـپرد، 

دیگر تنها نبودم.
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غ شـدن و به قاف  »مـن«، »مـا« شـده بـود؛ مایی برای گره خوردن تا سـیمر
رسیدن.

ای پناه جان های خسته!
ای دارایی ما ندارها!

دستمان را بگیر که دست گیر باشیم!
که بگذریم و بگذاریم از هر آنچه داریم و بیشتر دوست می داریم.

از توان و مهارت و مال و کلمه هایمان؛
از خواب شب و بیداری روزمان؛

تا آبرو، تا شرف، تا جانمان!
دستمان را بگیر که دست هایمان را بگشاییم؛

که بهشت تو، از داشته های ما بزرگ تر است!
ما هفت مرحلهٔ عشق را در گرفتن دست های یکدیگر طی کردیم؛
در یک رنگ شدن و یک دل شدن و جمع کردن ساز های مخالف.

مـا مهره هـای یـک تسـبیحیم و آجرهـای یـک سـاختمان؛ یکـی که فـرو بریزد، 
همه می ریزیم.

بازو می اندازیم به بازوی یکدیگر؛ قدم هایمان را محکم می کنیم.
رها کردن در قاموس ما نیست. رهایی ما در اتصالمان به یکدیگر است.

ما کم نمی شویم. ما، من نمی شویم.

خاطره شهیدپویانمايی سوژه های سخنتبیین آیه پادکست صوتی
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جزء چهارم

پیوندی برای خدا

﴾ ْۚ قوُا ِ جََمِيعٗا وَلََا تَفَرَّ ﴿وَٱعۡتَصِمُواْ بِِحَبۡلِ ٱللَّهَّ

سوره آل عمران، آیه 103
103 آل عمران | جزء 4

و همگی به ریسمان خدا ] قرآن، و هرگونه وسیلۀ 
وحدت الهی[، چنگ زنید، وپراکنٌده نشوید.
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ما همان دانه های جدا افتاده بودیم که قدمان به خوشبختی نمی رسید
نخ تسبیح را تو به دستمان دادی. تو نشاندی مان زانو به زانوی هم. دست 

در دست هم.
نشانی عهد ما، به رمز کلمه های تو، »برادری« شد.

بـاران رحمتـت باریـد، گل ها جوانه زد، زمین مهربان شـد، دل هایمان به هم 
پیوند خورد.

این قطره های جدا افتادهٔ پراکنده، این قطره های ایستاده بر لب گودال هایی 
از آتش

این تنهایان بی همدست، این غریبان بی همدل
این گم گشتگان در برهوت زندگی

وقتی نامشان دریا شد که تو پیوندشان زدی!
رشته ای جانمان را به هم متصل کرد.

رشته ای که به ریشه های کتاب و نام و نورچشمی های تو می رسید.
به تو پناه آورده ایم!

بـه ریسـمان محکـم تـو، دسـت ها را بـه دسـت هـم، دل هـا را به دل هـم، گره 
زده ایم و به تو آویخته ایم.
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دسـتی اگـر رها شـود، دیواری فرو می ریزد، سـیلی راه می افتـد، روزگارمان را 

می برد.

دیگر این قصه را از بر شده ایم؛ روزگار نشانمان داده است.

مرزها و روزها و زورها یادمان می آورند که دست های تنها، صدا ندارد.

دست های تنها، دست تنها می مانند برای رسیدن به خوشبختی.

در دست های تنها هیچ گلی نیست که شکوفه بدهد.

مگر نه اینکه با یک گل بهار نمی شود! ما دیگر این قصه ها را از بر شده ایم.

نشانی بمب های نامرئی را بلدیم؛ بمب های نامرئی میان دلخوشی ما فرود 

می آیند.

میان خنده های جمعی مان. میان گریه های شانه به شانه مان.

بمب هـای نامرئـی دیـوار خانه هایمان را خـراب نمی کنند؛ میـان دل هایمان 

دیوار می کشند.

رهایمان می کنند در تنهایی و انزوای خویش

رهایمان می کنند بی برادر و بی یاور.

بمب های نامرئی خط های فاصله را طولانی می کنند، شکوفه ها را می کشند 

و بذرهای نفاق می کارند.

دل های گسسته گرم نمی شوند. سرما وجودمان را می بلعد. خانه هایمان 

را ویران می کند. هر آنچه رشته ایم پنبه می شود.

نشانه های رحمتت روشن است؛ تابیده بر جسم و روح و قلبمان.

گـرم کـرده وجودمان را به دلداری حضور جمع. به خوشـی پیوند. به امید و 

انتظار دریا شدن.

شاخه به شاخه، برگ به برگ، هم ریشه می شویم.

همدل، هم مسیر، هم دست، هم پا و همراه!

باید مشت های گره کرده را بالا بیاوریم، بایستیم، شانه به شانه.
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قدم علم کنیم و تاروپود شویم و بخروشیم و چنگ بزنیم به ریسمانی که از 
آسمان به سویمان آویخته شده.

صبح نزدیک است.
فردا باغچه هایمان گلستان خواهد شد.

خاطره شهیدپویانمايی سوژه های سخنتبیین آیه پادکست صوتی
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جزء پنجم

جنگی برای زندگی

 ِ ﴿وَمَا لَكُمۡ لََا تقَُتٰلِوُنَ فِِي سَبيِلِ ٱللَّهَّ

وَٱلمُۡسۡتَضۡعَفِيَن مِنَ ٱلرجَِّالِ وَٱلنّسَِاءِٓ وَٱلوۡلِۡدَنِٰ﴾
سوره نساء، آیه 75

75 نساء | جزء 5

شـما را چه شـده کـه در راه خدا و نجـات مردان 
و زنـان و کـودکان مسـتضعفین کـه زیر سـلطۀ 

دشمنند، نمی جنگید؟!
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جنگ در چشم های ماست. رخ به رخ. روبه رو.
می شود چشم ها را بست و ندید. می شود گوش ها را گرفت و نشنید.

می شود طومار آدمیت را پیچید و فقط پست زنده ماند! حقیر زنده ماند!
مثل آن ها که نشنیدند. از قرن ها دور. همان ها که گوش هایشان را گرفتند 

رو به ندایی که جهان را زیر و رو کرد:
»هل من ناصر ینصرنی؟«

صدا نسل به نسل در گوش تاریخ پیچید. گوش تا گوش عالم را پر کرد.
مسلمانی نیست؟ آزاده ای نیست؟

های آدم ها!
اینجا جنگ سنگ و شیشه است. جنگ دیوها و طفل ها.

این جا پشته پشته جنازهٔ کودکان را در گورهایی کوچک خاک می کنند.
این جا زنان بی پناه را در سوگ سر و همسر و یاور، خون جگر می کنند.

این جا بیمارسـتان ها را غسـالخانه می کنند، مدرسـه ها را گورسـتان و زمین 
را ویرانه ای سوخته!

اینجا سـر گل ها را می برند و رو به دوربین ها با لبخند از سـاختن گلسـتان ها 
دم می زنند.



گی
ند

ی ز
برا

    
 

34

های آدم ها!

شـما را چـه شـده کـه زنده زنـده نشسـته اید و قدمـی آن طرف تـر، آدمیـت را 

زنده زنده سر می برند؟

شـما را چه شـده که نشسـته اید و منتظر مانده اید که شـیطان پرچمش را 

بالا ببرد؟

کجاینـد آزادگان عالـم؟ کجاینـد آن هـا که نمی خواهند شـیطان را به خلافت 

زمین تحمل کنند؟

نمی بینید این آدمیان را که سجده کرده اند به ابلیس؟

نمی شـنوید کـه بـه شـوق زمیـن و جلوه هـای رنگ رنـگ براقـش، بـرای لشـکر 

ابلیس کف می زنند؟

مرده باد زنده ای که راز سنگر و ستاره را نمی داند!

مرده باد آدمی که به سر بریدن آدم ها لبخند می زند!

دشمن ما را ویرانه می خواهد. ذلیل و به خاک افتاده و پراکنده.

دشمن آن سان ما را می خواهد که حتی نامی ازمان باقی نمانده باشد.

مردانمان را در خون، زنانمان را به اسارت و کودکانمان را گلو بریده.

دشمن پشت درهای خانه های ماست.

در انتظار دم فرو بستگانی راضی که پشت کرده اند به پروردگارشان

کـه پشـت کرده انـد بـه شـنیدن صـدای مظلومـان عالـم و پشـت کرده اند به 

آدمیتشان!

همان ها که آب می ریزند به آسـیاب دشـمن و سکوتشـان گلوله می شـود، 

بمب می شوند، آتش می شود؛

می ریزد بر سر بی پناهان، آوارگان و گریزندگان به سوی ساحلی امن!

این صدای شکستن استخوان های آدمیزاد است زیر چرخ های ابلیس؛

این صدای له شدن آدمیت است، زیر دندان ظالم!
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چطور می شود نشنید؟ صدای فریاد دردآلودی که گوش آسمان را کر کرده!
چطور می شود ندید؟ خون و اشک و رنجی که ملائک را به گریه انداخته!

های آدم ها!
»ما عدد نیسـتیم«. دیوانه نیسـتیم. عاشـق خون نیسـتیم. ما دلمان غنج 

نمی زند برای شنیدن صدای شلیک ها.
ما دیوانه وار عاشق صلحیم. دیوانه وار عاشق زندگی میان دوستی.

چه کنیم که راه صلح، از میان جنگ می گذرد؟!
پس می جنگیم برای صلح!

پس می میریم برای زنده بودن!

خاطره شهیدپویانمايی سوژه های سخنتبیین آیه پادکست صوتی
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جزء ششم

خدای برادرها!

ِ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلََا  ﴿وَتَعَاوَنوُاْ عََلَىَ ٱلبِِۡرّ

﴾ ثمِۡ وَٱلۡعُدۡوَنِٰۚ تَعَاوَنوُاْ عََلَىَ ٱلۡۡإِ
سوره مائده، آیه 2

2 مائده | جزء 6

و یکدیگر را بر انجام کارهای خیر و پرهیزکاری یاری 
نمايید، و یکدیگر را بر گناه و تجاوز یاری ندهید.
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تو برایم زندگی می خواسـتی، زندگیِ رها و آزاد؛ آزاد از هر اسـارت و رها از هر 
بردگی.

من مرده ای بودم در گورستان جهل و نادانی. تو زنده ام کردی؛
با آیات قرآنت، با نوری که در دل رسولت گذاشتی و به جهان سرازیر کردی؛

آیاتی که هر مرده ای را زندگی می دهد.
ای خدای زندگی!

نسخه ای که تو می پیچی آرامش است و سعادت است و رشد.
و خوشـبخت کسـانی اند کـه بـه نسـخهٔ نورانـی ات رسـیده اند و بـا آن زندگی 

کرده اند.
همان هـا کـه راز تـو را فهمیده انـد؛ رازی کـه زندگـی بهتـر می سـازد و بهتریـن 

زندگی ها با آن ساخته می شود.
راز بـا هـم بـودن، بـرای هم بودن، دل به دل هم دادن و پشـت به پشـت هم 

بودن.
که همهٔ مؤمنین با هم برادرند؛ برادر دینی و ایمانی.

برادری که پشـت برادر اسـت، کمک حال اوسـت، در هر خیر و صلاحی؛ در هر 
کار نیکی.



گی
ند

ی ز
برا

    
 

40

تو یادمان دادی که اگر برادریم، در نیکی ها و خیرها برادریمان را ثابت کنیم.
کسـی که کمک حال فسـق و گناه و کینه ها و غضب ها باشـد دشـمن اسـت؛ 

هر چند در لباس برادر.
برادری که به زبان نیست!

بـرادری کـه بـه چـاه می خواندت همانی اسـت کـه قیامت از تـو می گریزد؛که 
نمی خواهد ببیندت.

تو یادمان دادی که کمک حال هم باشیم.
در خوبی هـا و در مراقبـت از ایـن حـال خوشـی کـه نصیب مـان کـردی؛ از ایـن 

ایمانی که به دلمان نشاندی.
صدایـت بـه مـن رسـید خـدای خوبی هـا! نـور کلماتـت بـه مـن تابیـد خـدای 

برادرها!
تو ما را با هم می خواستی؛

حلقه های زنجیری که زیر پرچم اولیای تو کنار هم باشیم؛
ستارگانی در یک کهکشان که به نام و یاد و عشق تو روشن شویم.

می بوسم آن دست هایی را که مرا به تو رساندند.
کـه اگـر نبودنـد، مـن بـه دسـت های تیـرهٔ ایـن دنیـا و طاغوت هایش، دسـت 

بیعت داده بودم.
که اگر نبودند، آجری می شـدم در دسـت های ابلیسـی ها و بناهایشان را بالا 

می بردم؛
کاخ هایشان را رونق می دادم، به سر مظلومان فرود می آمدم.

قرار نبود آن جا خرج شوم. قرار نیست آب در آسیابان ظلمت ها بریزم.
به تو پناه می برم و می خواهم به سمت دریچه های نور هجرت کنم.

روشنی چشم های تو باشم.
راه و چـاه را تـو نشـانم دادی و صدایـم زدی کـه بیـا... بیـا بـه سـمت بهتریـن 

عمل ها!
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بیا... ولی تنها نه! بیا به همراه همهٔ آن ها که ایمان به دل دارند!
بیا... به کمک همهٔ آن ها که برای رسیدن به من در تلاش اند!

تو خدای همه ای!
تو با جماعتی؛ جماعتی که دل به تو داده اند و در کنار اولیای تو پا در رکاب اند.

تو با قطره هایی هستی که دریا شده اند.
راز تو رمز پیروزی ما بود. به سوی تو شتافتن، باهم!

شاخه های درخت شدن برای یک ریشه؛ آجر شدن برای دیوار بلند قلمروِ تو!
اتحاد ما، ریسمانی از نور بود که دل های پراکنده را به هم گره می زد؛

که سـنگ های سـخت و سـنگین را از جا می کند و سـدی می شد برای گرفتن 
راه سیل ها و طوفان ها.

خاطره شهیدپویانمايی سوژه های سخنتبیین آیه پادکست صوتی
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دشمنی سرسخت!

ِينَ  شَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَٰةٗ لّلَِّذَّ
َ
﴿لَتَجِدَنَّ أ

﴾ ْۖ كُوا شَۡرَ
َ
ِينَ أ ءَامَنُواْ ٱلۡۡيَهُودَ وَٱلَّذَّ
سوره مائده، آیه 82

82 مائده | جزء 7

یقیناً سرسخت ترین مردم را در کینه و 
دشمنی نسبت به مؤمنان، يهودیان 

و مشرکان خواهی یافت.
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ابرهای سیاه و سنگین، هجوم می آورند به خورشید.

می خواهنـد نـور را بپوشـانند و غافلنـد که نور ماندنی سـت و آن ها هسـتند 

که درگذرند!

خودشان را به آب و آتش می زنند، فواره های خون راه می اندازند، گنبدهای 

آهنین می سازند،

بمب های سنگرشکن می ریزند، که آدم و آدمیت را با هم بُکشند.

همان پیشوایانی که مردم را به آتش دعوت می کنند؛

کـه جهانشـان بـه اندازهٔ همین دنیای پسـت کوچک اسـت و از همین دنیای 

پستِ کوچک، هیچ ندارند، حتی زمینی!

لکه هایی تاریک بر صفحهٔ تاریخ که هیچ قلمی را یارای پاک کردنشان نیست.

چون از قرن ها پیش تر نفرین شـده اند؛ از قرن ها پیش تر دستانشـان آلوده 

شده است به خون پیغمبران پاکی ها.

همان هـا کـه سـرگردان اند در بیابان هـا و پراکنـده شـده اند و هیچ وقـت بـه 

سامان نخواهند رسید!

خدایا، این قانون توست!
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که هرآن کس که در زمین فساد و خون ریزی به پا کند، نابود خواهد شد.
چه نشانه ها که پیش چشم هایشان روشن شد و دل های کورشان ندید.

همان خواب زده هایی که در هیچ روزی از تاریخ، بیدار نخواهند شد.
دست هایشان بسته باد!

همان ها که خیال می کردند دست های خدا بسته است.
روزگارشان سیاه باد! 

همان ها که روزگار بهترین اولیای خدا را سیاه کرده اند.
همـان گرگ هـای در تاریکـی کـه بـا پوسـتین گوسـفند، بـه دلسـوزی، پشـت 

دوربین ها لبخند می زنند!
همان گرگ ها که از صدای فریاد عدالت و حق، هراسناک اند!

همان ها که تیغ های زهرآلودِ کینه هایشان، دل های پاک را نیش می زند.
خارهای نفرت و دشمنی شان، در دل های سیاهشان ریشه کرده است.

حسادت هایشـان، بادهای سـرگردان اسـت که بیهوده بر دیوارهای اسـتوار 
نیکی می کوبد.

همان ها که دل هایشان در غلاف است؛برای همیشهٔ تاریخ.
نفرین شدگانی برای تمام روزها!

ای عدالت گسترِ مهربان!
ای که لشکریان زمین و آسمان برای توست!

دیگر پیدا کردن مسیرت دشوار نیست.
هرکجا که یهود و مشرکان بایستند، ما مقابل آنیم.

شمشـیرهایمان آختـه، دل هایمـان پـر کینـه و اخم هـای انتقاممـان سـخت 
است برای دشمنانت!

فریب لبخندهای پرفریبشان را نخواهیم خورد؛
فریـب دسـت های دوستی شـان را کـه از آن خـون می چکـد؛ خون کـودکان و 

بی پناهان و مظلومان عالم.
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ما مهربان ترینیم به دوست داران تو
و دشمن ترینیم برای دشمنانت!

که وعدهٔ تو صادق است:
»ای اهـل ایمـان! اگـر خـدا را یـاری کنید، شـما را یـاری می کنـد و گام هایتان را 

استوار می سازد!«
پیروزی قطعی است و فردا روشن!

خاطره شهیدپویانمايی سوژه های سخنتبیین آیه پادکست صوتی
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مانند او!

﴾ ۖ ﴿وَإِذَا قُلۡتُمۡ فٱَعۡدِلوُاْ وَلوَۡ كََانَ ذَا قُرۡبََىٰ

سوره انعام، آیه 152
152 انعام | جزء 8

و وقتـی نظـر خـود را می گويید و حـرف می زنید، 
عدالـت و انصـاف را رعایـت کنید، هرچنـد دربارۀ 

نزدیکانتان باشد.
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سـخن بگـو کـه بـه جـان بنوشـیم، واژه بـه واژه کلمه هایـت را؛ زندگـی کنیـم 
آیه هایت را!

سخن بگو خدای سخن!
امر کن به هر آنچه خوبی است و خیر؛ خیر زندگی مان!

نهی مان کن از آنچه به ضررمان است و زهر می کند برایمان زندگی را!
فدای کلمه ها و واژه ها و امر و نهی تو که سراسر نور است؛ نور زندگی!

فدای تو که امر و نهی ات متناسـب اسـت؛ متناسـب با توان و وسعتی که به 
من ارزانی کرده ای!

تو نخواستی که کوه ها را به دوش بکشم یا زمینی را به آسمان برسانم.
تو نخواستی که سنگی را آب کنم یا آبی را سنگ.
تو می خواستی استعداد وجودم را شکوفا کنی.

فدای علم و حکمت تو که آفریدی ام تا جانشین تو باشم در زمین؛ جانشینی 
مثل خودت.

کسی که مثل تو سخن بگوید و رسمِ نگه داری کلمه ها را بداند!
راه این جانشینی را هم با نور کلماتت به من رساندی؛ کلماتی رسا و رساننده؛

خدای واژه های نورانی! خدای آیه های زندگی!
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این کلمات توست:

که هرگاه سخن می گویی، کلامت چون نسیمی از حقیقت باشد، 

نه توفانی از تعصب.

کـه هـر گاه لـب بـاز می کنـی، نـه بادیه نشـین تعصـب باشـی و نـه 

گم شده در بیابان ناحقی.

فرقی نمی کند که شـنونده، خویشـاوند باشـد یا بیگانه، دوسـت 

باشد یا دشمن؛

عدالت همان است که ترازو را نمی گذارد به نفع هیچ کس کج شود!

اگر وعده ای می دهی، همچون ستاره ای بر آسمان عهد باش که 

هرگز خاموش نمی شود.

و اگر داوری می کنی، همچون ترازوی زرگران باش که حتی ذره ای 

خطا را برنمی تابد.
حق گفتی ای خدای حقیقت ها!

به درستی که این ویژگی های جانشین توست در زمین!
من اما شرمنده ام! شرمندهٔ تو و این مقام جانشینی و این حُسن رفتارها!

چه روزها و شب ها که از این خواسته ها پا پس کشیده ام؛
چه وقت ها که غفلت ها حواسم را برده اند.

جانشـینی کـه نمی توانـد خـودش را بچرخانـد؛ آدمِ بزرگـی کـه از پـس زبانـی 
کوچک برنمی آید.

مثل راه رفتن روی تیغی بران است؛
مثل در دست داشتن چاقویی دو لبه؛

که هم می تواند بُکشد و هم زندگی ببخشد!
کلمه هایـی کـه گاهـی می تواننـد تـا سـال ها بعـد از مـرگ مـا، به زندگی شـان 

ادامه دهند.
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کلمه هایی که می توانند آبادانی دل های شکسـته باشـند یا سـنگ هایی که 
دلی را بشکنند!

هربار از غفلت و خطاهای خودم، به کرم و بخشش تو پناه برده ام؛
ای خطاپوشِ مهربانم!

به درگاه تو روی آورده ام؛ از کوچکی و ضعف و سستی ام!
هراسانم از نادانی ام که بارها و بارها به دامم انداخته است.

از آن زبان سرخی که عاقبت سرِ سبزم را به باد می دهد!
وقتی حقیقت چون خورشیدی روشن است و کلمه ها از سلاح ها بران ترند،
تو مرا به انصاف وصیت کرده ای، چنان که خورشید به نور وصیت شده است.

یاری ام کن زبانم جز به حقیقت باز نشود!
کلمه هایم جز به عدالت متولد نشود!

یاری ام کن نه بادیه نشین تعصب باشم، نه گم شده در بیابان ناحقی!
که هربار می خواهم لب بگشایم پیش از آن خودم پرسیده باشم:

آیا راست است؟ به انصاف نزدیک است؟ دردی را دوا می کند؟
اینجـا جـاده حقیقـت اسـت؛ جـاده ای کـه تنهـا بـا قدم هـای عدالـت همـوار 

می شود.
و زبان، چراغ این راه است.

بی عدالتی ها اگر خاموش شوند، زمین در نور عدالت سبز می شود!

خاطره شهیدپویانمايی سوژه های سخنتبیین آیه پادکست صوتی
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عۡرضِۡ عَنِ ٱلۡجَهِٰليَِن﴾
َ
مُرۡ بٱِلۡعُرۡفِ وَأ

ۡ
﴿خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأ

سوره اعراف، آیه 199
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پیامبـر! در برخـورد بـا مـردم از حقـوق شـخصی ات 
بگذر و به کارهای پسندیده دعوت کن و به نادان ها 

بی اعتنا باش.
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در این شلوغی های سرد و تاریک؛
در این رفت وآمد ها، زمین خوردن ها و بلند شدن ها؛

نقطه ای ست برای پیدا کردن دوبارهٔ آرامش.
جایی که تلخی ها شیرین می شوند و سختی ها، آسان.

همان جا که زندگی، آن روی دیگر مهربانش را به آدم نشان خواهد داد.
نقطه ای برای جان گرفتن دوبارهٔ انسانیت؛ آن جا که دلی، دلی دیگر را ببخشد!

نه که از ضعف باشد، نه که از ناتوانی باشد؛ نه!
قوت و توانی می خواهد که در بازوی هرکسی نیست؛

دلی می خواهد که یافت نمی شود در سینهٔ هر کسی!
سرسخت می شوی وقتی نرم باشی به دل های دیگران؛

بزرگ می شوی وقتی کوچک بشماری بدی آدم ها را؛
باید بگذاری و بگذری!

که همین گذشتن، شفابخش زخمی ترین رابطه هاست.
بریده ترین دوستی ها را بند می زند.

که هرچه سبک تر باشی، بلندتر خواهی پرید.

این رازِ تو بود که به گوش پیامبرت خواندی؛
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رازی که اسلام و مسلمانی را شیرین و دلنشین می کرد.

که باید بگذاری و بگذری؛

که صدایت را بشنوند و پذیرای دعوتت باشند؛

که خوبی ، زبان مشترک تمام دل هاست.

نوایی که همه می فهمند؛ حتی آنان که از آن دورند.

رازی که به گوش پیامبرانت خواندی!

کـه گرفتـن دسـتی بـه مهر، کشـیدن دسـتی به سـری بـا عطوفت و گـرم نگاه 

داشتن دل های دیگران

خوشی و قشنگی زنده بودن است!

آن هـا کـه از حـق خود عبور می کنند و بـه خوبی ها صدا می زنند و از نادان ها 

و نادانی ها می گذرند،

همان آدم های دنباله دارند. همان ستاره ها که کم اند در آسمان اما، تحفهٔ 

بی نظیر آسمان اند.

همان ها که دل هایشان زنده است و کارشان زنده کردن دل هاست.

همان ها که زلال اند و سنگ های کف رودخانه را هم نوازش می کنند.

همان ها که روی می گردانند از نادان ها، نه از سر کینه؛

روی می گردانند چون می دانند کوبیدن آب در هاون اسـت، سـخن گفتن با 

نادان ها!

شیرینی ایمان و اسلام تویی و نور کلماتت!

که سفارش مان کردی تا گذشت کنیم از آن که آزرده مان کرده است.

که نیکی کنیم، حتی اگر جهانی به تلخی پاسخ دهد.

که روی بگردانیم از جاهلان تا به کام خود نریزیم زهر کینه و جهلشان را.

ای صبور بی همتا!
ای آنکه وسعت بخشش و لطفت را بر بندگانت فرو می ریزی!
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تـو صبورمـان کـن! تـا وقتـی زخمی بـر دل می نشـیند، مرهم گذشـت را بر آن 
بگذاریم.

وسـعتمان بده تا قلبمان دریایی شـود و آزار ها را در خود غرق کند، بی آنکه 
نشانی باقی بگذارد.

قوی مـان دار تـا در برابـر نادانی هـا، سـکوتی شـکوهمند داشـته باشـیم، 
سکوتی که از دانایی سرچشمه بگیرد، نه از ضعف.

دنیای ما پر از کسانی است که ندانستنشان را فریاد می زنند؛
پـر از کسـانی کـه غرورشـان بـه آنـان اجـازه نمی دهد کـه خوبی هـا را ببینند و 

بشنوند.
جدایمان کن از این صف!

روشنمان کن تا مبادا که نادانی دیگران، مسیرمان را تیره کند.
صبوری مان ده! آن چنان که پیامبرت را صبوری بخشیدی.

قطره ای از دریای بخششت را به قلبمان بریز!
که همان یک قطره، جهانمان را خیس باران خواهد کرد.

خاطره شهیدپویانمايی سوژه های سخنتبیین آیه پادکست صوتی
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جزء دهم

شمشیرها پیروزی نمی آورند!

فَتَفۡشَلوُاْ وَتذَۡهَبَ ريِحُكُمۡۖ ﴾ ﴿وَلََا تنََزٰعَُواْ 

سوره انفال، آیه 46
46 انفال | جزء 10

)در شرایط جنگی مطیع محض خدا و رسول باشید 
و( بـا هـم جرّوبحث نکنید که روحیه تان را می بازید و 
نیرویتـان تحلیـل می رود! به جـای آن، مقاومت کنید 

که خدا در کنار اهل صبر است.
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پشت و پناه که تو باشی، چه باک از پشت کردن همهٔ دنیا و از دشمنی شان.

راه و راهنما که تو باشی، رسیدن قطعی است.

پیروز تویی و امت تو؛ امتی که گوش به فرمان تو و رسول تواند!

آیه های تو روشن است و بن بست شکن؛ آرامش بخش و امید دهنده!

امت تو پیروز است!

هنگامه ای که صدای طبل جنگ در افق می پیچد و زمین از سنگینیِ گام های 

سپاه به لرزه می افتد،

فرمانی می رسـد از آسـمان: ثابت قدم بمانید! جاری کنید در دل هایتان یاد 

خدا را!

صف بکشید و شانه به شانه بایستید برای بالا نگه داشتن پرچم ها!

ایـن میـدان، میـدان همبسـتگی اسـت. میـدان یکی کـردن حرف هـا. میدان 

گذاشتن قدم ها در جای قدم های یکدیگر.

از مین ها اینگونه عبور خواهیم کرد، بمب ها را این چنین خنثی.

شمشیرها پیروزی نمی آورند!

پیروزی سهم دل هایی است که هم دل شده اند؛
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سهم صداهایی که هم صداست و دست هایی که هم دست اند؛ حلقه به حلقه، 

در هم تنیده؛ محکم و استوار.

در این دیوار ها شکافی راه نخواهد یافت.  در این صف ها شکستی نخواهد 

بود.

آن چنان که بشارت و انذارش را از پیش داده ای:

با هم نزاع نکنید که نیرویتان تحلیل می رود.

صبورانه در کنار هم باشید، خدا با صابران است!

صدایت گوش نواز است و روح بخش!

تسکین دهنده است و روحیه افزا!

امت پیروز با عمل به سفارش های تو پیروز است!

آی دل های مومن!

چشـمه هایی باشـید در کنـار هم، جویبارهایی زلال؛ به هـم گره بخورید و به 

دریاهای نیک بختی برسید.

تردید هـا و دوبه هم زنی هـا را رها کنید؛ صدایی باشـید واحد، که ندای آزادی 

را به گوش تاریخ می رساند.

آی دل های مؤمن!

آن گاه که در برابر دشمن ایستاده اید، نه قدرت بازو، بلکه همدلی تان شما 

را پیروز می کند.

هر دل که از زنجیر اتحاد جدا شود، خنجری در دستان دشمن است.

هر زبان که به تفرقه گشوده شود، آتشی در دل صف ها می افکند.

پس، خدا را به یاد آورید! یاد خدا همچون مشـعل روشـنی اسـت که راهتان 

را از گمراهی جدا می کند.

یاد او دل هایتان را به هم نزدیک می کند، اندیشه هایتان را هم راستا می سازد.
بگویید، زمزمه کنید، فریاد بزنید: »ای خدای بزرگ، ما را متحد کن!«



د!
ورن

ی آ
نم

ی 
وز

پیر
ها 

شیر
شم

    
هم

ء د
جز

65

هـر دسـتی کـه افتـاده، دسـتی دیگـر بلنـدش کند؛ هر دلی که خسـته شـده، 
شانه ای دیگر تسلایش دهد.

هر کلامی که از امید تهی شده، زبان دیگری نویدش بخشد.
صبوری کنید در برابر سختی ها؛ در برابر خطاها و لغزش ها.

صبوری کنید تا دل های زخمی، مرهم یابند و سپاهی از ایمان ساخته شود،
نه تنها برای جنگ؛ بلکه برای صلح، برای آبادانی، برای زندگی.

مبـاد کـه رشـته هایمان از هـم بگسـلد. مبـاد کـه بگومگوهایمـان، پیـکان 
دشمن را تیزتر کند.

پایه های پیروزی مان را بلرزاند. سپاه دلیرانمان را پراکنده کند.
مباد آن طور باشیم که دشمن هایمان می خواهند!

اینـک کـه صـدای جنـگ در افـق می پیچـد، به یـاد آورید: شـما یـک امتید، یک 
پرچمید، یک صدایید.

و هرچـه هسـتید، بـه یـاد خدا باشـید، که او دل ها را بـه یکدیگر گره می زند و 
شما را از پراکندگی نجات می دهد.

باشد که شما از آنان باشید،
باشد که پرچم پیروزی، در دستانتان برافراشته شود.

خاطره شهیدپویانمايی سوژه های سخنتبیین آیه پادکست صوتی
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جزء یازدهم

رسول مهربانی ها!

نفُسِكُمۡ 
َ
﴿لَقَدۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُولٞ مِّنۡ أ

عَزيِزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنتُِّمۡ حَريِصٌ عَلَيۡكُم 
بٱِلمُۡؤۡمِنيَِن رءَُوفٞ رَّحِيمٞ﴾

سوره توبه، آیه 128
128 توبه | جزء 11

به یقین، پیامبری به سویتان آمده است، از جنس 
خودتان! دیدن درد و رنجتان برایش سخت است، 
بـرای هدایت شـدنتان حـرص و جـوش می زند و در 

حق مؤمنان، دلسوز مهربان است.
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مهربانی ات را شکر خدای بی نظیر من!
مهربانی ات را شکر که اسباب رسیدن ها را برایم جور کردی؛

ک و رسول!
َ
همهٔ آنچه را برای به سمت تو آمدن نیازم بود، از عرش و فرش و مَل

هر کدام را به بهانه ای سر راهم گذاشتی تا راه آسان شود؛
راهی که مرا در آن می خواستی، راه درست زندگی و بندگی.

حکیمی که فکر همه جا را کرده ای؛ که رسولت را از جنس خودمان برگزیدی!
تا ببینیم می شود که کسی به تو رسیده باشد.

که شده است!
پیامبری که به تو رسیده است؛ پیامبری از جنس خودمان!

رسیده است و حالا ما را، به راهِ رفته می خواند؛ راهی به سوی تو!
مهربانی ات را شکر که برایمان پیامبری فرستادی مهربان چون خودت؛

همان که دلش با دردهایمان می تپد و چشم نگران ماست!
نه پیام آوری غریبه، نه فرشته ای دور از دسترس؛

آدمی از خودمان، با تنی از جنس خاک و دلی بزرگ، به وسعت آسمان.
پیامبری که می زیست میان ما؛ در بازارها، خانه ها، در میدان های جنگ.

پیامبری از جنس نور، که در غم ها حاضر است و در شادی ها شریک.
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هـر نالـه ای کـه از دهانی برمی خواسـت، نیشـی بر قلب او بود؛ هر خراشـی بر 

تنی دیگر، زخمی بر پیکرش؛

و هـر سـقوط، جـاری کننـدهٔ اشـکش؛ آنچنـان کـه از شـدت غـم نزدیـک بـود 

خودش را هلاک کند!

مـا خیـال کـرده بودیـم کـه تنهاییـم؛ خیـال کـرده بودیم رهـا شـده ایم در این 

بیابان های سرگردان!

آغوش او نجاتمان داد. دست های او بلندمان کرد؛ حتی از بلندای سال های 

دور و به فاصلهٔ هزار و اندی سال!

او، با آن همه عشـق، میان ما ایسـتاد؛ با دسـتانی که به سـوی ما بلند بود و 

صدایی که می خواندمان:

»بیایید، راه روشن است و نجات نزدیک است!«

دیگر مردمک هایمان سرگردان نبود؛ تنها نبودیم. او راه آسمان را نشانمان 

داد.

آمده بود تا مرهمی باشد به هر دل شکسته ای؛ تا نشانهٔ هر گمراهی باشد 

به سوی نور.

اکنون که در میان ما نیست، ما هستیم و یاد او؛

ما هستیم و راهی که نشانمان داد؛

که دست بگذاریم در دست یکدیگر؛ برادر بشویم؛ هم جان و هم عهد و همراه.

همانطور که او می خواست. شریک غم ها و حاضر در شادی ها!

باید که دست بجنبابیم در برداشتن بارها از روی دوش یکدیگر.

که صاف کنیم جاده ها را. کم کنیم سرما را.

که سقف بشویم بر نداری مظلوم ها و عصا بر ناتوانی دست به عصا ها.

که وسیع باشیم و سربه زیر و سخت؛
که رمز نجات در مهربانی است!
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در نازک بودن دل است نسبت به دیگر دل ها
نه در دل سختی، نه در تنگ نظری، نه در سفت دستی.

خدای مهربانی ها کمک حالمان باش تا روزی، با سری افراشته و دلی آرام،
بـه رسـولت بگوییـم: »ای رسـول مهربانی ها، غـم دلت بودیم یا شـادی روی 

لبت؟«
و او، با همان لبخند همیشگی اش، ما را بگیرد در آغوش و بگوید:

»شما، امت من بودید، بهترینِ امت ها!«

خاطره شهیدپویانمايی سوژه های سخنتبیین آیه پادکست صوتی
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جزء دوازدهم

گام های استوار!

مِرۡتَ وَمَن تاَبَ مَعَكَ﴾
ُ
أ ﴿فَٱسۡتَقِمۡ كَمَآ 

سوره هود، آیه 112
112 هود | جزء 12

پـس همان طـور کـه مأموریـت یافتـه ای، ثابت قـدم 
باش. کسانی هم که با تو رو به سوی خدا آورده اند، 

ثابت قدم باشند.
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می رسد آن روزی که روزگار پا می گذارد به خرخرهٔ اسلام آورده ها.

دنیا تنگ می گیرد بر آن ها و استخوان هایشان را خرد می کند.

دشمنان چنگال هایشان را فرو می کنند درجان و مال و هستی شان؛

روزی که چشم های امیدشان کم سو می شود و زانوانشان می لرزد

نگاه می کنند به آسمان و می پرسند: »پس یاری خدا کی می رسد؟«

در مسیر بادهای سهمگین و گرداب های هولناک، فریادی از آسمان می آید:

»استوار بمانید! همان گونه که مأمور شده اید!«

این، فرمانی است برای رهروان راه حق؛

برای دل هایی که طعم هدایت چشـیده اند و برای آنان که از ظلمت رسـته و 

به نور پیوسته اند.

قلبم می لرزد! چشمانم ترسان است!

راه را می بینم؛ اما لغزشگاه ها فراوان اند.

زمین پر از ردپاهای خطاست. پر از چاله هایی که طغیان از آن می جوشد.

باید بایستم. استوار و  محکم و با قدم هایی که از یاد خدا نیرو می گیرند.

باید بایستم وقتی سایه های ظلم، جهان را تاریک می کند.
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هر لبخندی که از دهان آنان بیاید، هر دستی که از سویشان دراز شود،
نخستین حلقه از زنجیری است که پای اراده ام را خواهد بست.

در این تاریکی ها وسوسه ای نرم و آرام،
چون سرابی در بیابان،

راهم را از مسیر حقیقت منحرف می کند.
وسوسهٔ غرور، طغیان، دل سپردن به قدرتی جز او،

وسوسه ای که سکوت را بر فریاد، و تنهایی را بر همدلی ترجیح می دهد.
مثل نزدیکی به آتش؛

که دل و دینم را با هم خواهد سوزاند!
ای شما که راه بازگشت به نور را یافته اید!

ای رهروانِ جادهٔ استقامت!
می خواهم در کنار شما گام بردارم.

چنان که زمین به ایستادگی ما حسادت کند.
جاده از سنگلاخ ها و پرتگاه ها خالی نیست؛ اما پرچم استواری در دست های 

ماست!
هر گام ما، جرقه ای است که ظلمت را خواهد سوزاند.

هر نگاه ما، شعاعی از نور است که مسیر را برای دیگران روشن خواهد ساخت.
خدای من!

تو یادم دادی که این ایستادگی، سفری فردی نیست.
باید دستم به دست اولیا و دوستان تو باشد و همراه راهشان باشم.

که استقامت، در جمع معنا پیدا می کند.
باید سخت بمانم و به آنان که ظلم کرده اند، دل نسپارم.

حتی سایهٔ هم نشینی شان را نپذیرم؛ که شعله های آتش، از همان نزدیکی 
زبانه می کشد.
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هر گامی به سوی ظالمان، زنجیری است که به پای حقیقت بسته می شود.
هر کلامی با آنان، لغزشگاهی است که به سقوط می انجامد.

ای صاحب زمین و زمان! ای قدرت بی انتها!
هراسانم اما نه از دشمن! هراسانم از آن که لحظه ای بی تو باشم!

از آن که بلرزد قلبم و تردید به روحم راه پیدا کند.
هراسانم از زندگی بی تو!

تو اگر رهایم کنی چه کسی پناهم خواهد بود؟!
تو بینایی و پنهان نمی ماند از دیده ات هر لغزش کوچکی، هر گوشه نگاهی 

به ظلم.
پس می ایسـتم و می مانم اسـتوار؛ همراه با کسانی که بازگشتند، دل به تو 

سپردند و از وسوسه های دنیا گذشتند.
این مسیر، نه جاده ای است آسان و نه سفری است بدون خستگی.

اما انتهای آن، سرزمینِ آرامش توست.
ای آرامش جهان!

خاطره شهیدپویانمايی سوژه های سخنتبیین آیه پادکست صوتی
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جزء سیزدهم

دروازهٔ فزونی!

زيِدَنَّكُمۡۖ وَلَئنِ 
َ
﴿لَئنِ شَكَرۡتُمۡ لََأ

كَفَرۡتُمۡ إنَِّ عَذَابِِي لشََدِيدٞ﴾
سوره ابراهیم، آیه 7

7 ابراهیم | جزء 13

یادتـان باشـد کـه خداونـد اعـام کـرده: اگـر شـکر 
کنیـد، حتماً سـرمایۀ وجودی تـان را زیاد می کنم و 

اگر ناشکری کنید، مجازاتم خیلی شدید است.
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کور باد چشمی که نمی بیند نعمت هایت را!
کر باد گوشی که نمی شنود صدای مهربانی ات را!

لال باد زبانی که نمی گوید شکرت را!
ای سرچشمهٔ بی پایان لطف و عشق!

ای نوازشگر دل هایی که از نعمت تو آکنده اند!
چگونه شـکرت را به جا آورم وقتی هر نفسـی که می کشـم، عطری از رحمت 

توست؟
وقتی هر روزمان، سبدی است پر از موهبت های تو!

ای خالق نعمت های بی شمار!
شکر کدام نعمتت کنم؟

شکر اینکه چشم هایی عطایم کردی که زیبایی جهان را می بینند؟!
شـکر گوش هایی که زمزمهٔ عشـق را می شـنوند، و برای قلب هایی که از یاد 

تو آرام می گیرند؟!
ای پروردگار شکرها و سپاس ها! این وعدهٔ توست:

که هر سپاسـی، چراغی می شـود روشـن تر از قبل، و هر قدردانی، دروازه ای 
می گشاید به سوی فزونی.
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ببخش بنده ای را که فراموشکار است!

ببخـش بنـده ای را که چشـمش تنهـا به دنبال نداشته هاسـت؛ و دل هایی را 

که از آنچه عطایش کردی غافل!

ای بخشندهٔ بزرگ! راه و رسم سپاسگزاری را تو بیاموزمان!

تا سپاسـگزار باشـیم برای آرامشـی که در دل هایمان نشاندی، برای محبتی 

که میان مان افکندی، و برای برکتی که در این جهان گستردی.

بیاموزمان که چگونه و با چه زبانی شکرت کنیم!

تا نعمت هایت را نه تنها به زبان، که با کردارمان قدر بدانیم.

تا هر دستی که می گیریم، هر دلی که شاد می کنیم، هر پلی که میان دل های 

پراکنده می سازیم، شکر تو باشد.

که هر گام در مسـیر نیکی، هر عمل در جهت عدالت، هر همدلی با دیگران، 

خود شکرانه ای است که بر آستان تو تقدیم می شود.

یاری مان کن تا شکرت را در نگاه هایی بجوییم که دیگران را نوازش می کنند،

در دسـتانی کـه بـاری از دوش دیگری برمی دارند، در قلبـی که برای غریبه ای 

بی پناه می تپد.

می خواهیم که لبخندهایمان، شکرانهٔ مهرت باشند.

که خانه هایمان، مأمنی شوند برای دل های خسته.

کـه سـفره های سـادهٔ ما، دسـت در دسـتِ بخشـش تو، نـان و امیدی باشـد 

برای آنان که در انتظارند.

سپاس مخصوص توست!

که زمین و هرآنچه را در اوست آفریدی برای ما!

کــه آســمان و هرآنچــه را در آن اســت بهانــه قــرار دادی تــا ببینیمــت و راه را 

گم نکنیم!
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سـپاس مخصـوص توسـت! سپاسـی کـه بـه زبـان نمی آیـد و شـکری کـه در 

واژه ها نمی گنجد.

که شکر تو در پاسداشت زمین است، در محافظت از درختانی که سایه بخش 

ما هستند،

در آب هایی که جاری می کنند حیات را، و در پرندگان آسمان، که می آموزندمان 

آزادی را.

شـکر تـو در همراهـی بـا ولـی توسـت! در پیمـودن راه هـای تـو، و در گریـز از 

راه هایی که به ستم و تباهی ختم می شوند.

بی لطف تو شکرگزار هم نخواهیم شد.

پس تو یاری مان ده که شکرت را در هر روز زندگی مان جاری کنیم:

در آموزش دانشی به کودکی و در دستگیری از سالخورده ای و در خاموش 

کردن شعلهٔ خشم ها.

در کاشتن بذر امید در دل های دیگران.

باشـد کـه بـا هـر گام، با هر نگاه، و با هر نَفَسـی که می کشـیم، پلی باشـیم به 

سوی رضایت تو.

کـه شـکر مـا، سـایه ای باشـد بـر ایـن جهـان، بـرای آنـان کـه در آفتاب سـوزان 

بی مهری گرفتار آمده اند.

قربان تو و مهربانی ات!

که فرمودی: »شکرگزار باشید که افزونتان خواهم کرد!«

شکرْ مهربانی ات را که نمی خواهی ذره ای در مسیر تو دل دل کنیم.

که پاسـخ یک به ده می دهی و ذره های شـکر را فزونی می بخشـی؛ باشـد که 

رستگار شویم.

فـدای تـو و تهدیدهایـی کـه بـرای سـعادت ماسـت؛ تهدیدهایـی بـرای اینکه 

دورمان کند از چاه ها و بی راه ها؛ از بن بست ها و یأس ها!
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لبریزمـان کـن از شـکرت! تـا هیـچ طوفـان یأسـی، نتوانـد مـا را از مهربانـی و 

سپاسگزاریت دور کند. ای مهربان ترین!

خاطره شهیدپویانمايی سوژه های سخنتبیین آیه پادکست صوتی
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جزء چهاردهم

نغمه های احسان!

مُرُ بٱِلۡعَدۡلِ وَٱلۡۡإِحۡسَٰنِ 
ۡ
َ يأَ ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ

﴾ وَإِيتَايِٕٓ ذيِ ٱلۡقُرۡبََىٰ
سوره نحل، آیه 90

90 نحل | جزء 14

خدا از سرِ مهربانی و مصلحت، به برقراری 
عدالت در جامعه، به خیرخواهی برای مردم و 

به بخشش به قوم وخویش فرمان می دهد.
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مثل آب حیات است؛ آبی که تشنه ای در بیابانی به آن می رسد.
همین است که تو به آن سفارشمان کرده ای؛ از سر مهر و لطافتت به ما، از 

سر دانش و حکمت و مصلحتت!
تـو مـا را اینگونـه می خواسـتی: نشسـتن و برخاسـتن و قـدم برداشـتن بـه 

عدالت!
همان حفاظ نگه داری که خوشی های عمیق و طولانی دارد؛

همان که آبادانی شهرها، حاصلخیزی زمین ها و برکت ریز در دستان ماست.
»هر که عدالت بر او تنگ آید، بی عدالتی بر او تنگ تر خواهد بود!«

تو ما را این طور می خواستی:
کـه عدالـت را از خانه هایمـان شـروع کنیم و منتشـرش کنیـم در تمام کوی و 

برزن ها؛
از داوری بین دو فرزند گرفته تا ایستادن در نوبت ها.

که نگذاریم به قدر سر سوزنی ظلم، ویران کند آبادی هایمان را.
که دست هایمان بلد باشد راه بذل و بخشش را.

که از تو بیاموزیم دست ودل بازی را.
از تویی که بخشنده ای و مهربان!
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مهربانی که در رَحِم مادر رشدمان دادی، که به دنیای مان آوردی؛

تـا زندگـی کنیـم و در مزرعـهٔ دنیا خیر و نیکی بکاریم و در بهشـت پشته پشـته 

برچینیم!

ما جیره خور مهربانی توییم.

در هر گامی که برمی دارم، کلماتت در سرم طنین می اندازد:

»وقتی دستتان را برای عدالت بلند می کنید، شرافت را به زندگی ها 

باز می گردانید.

وقتـی بـرای احسـان گامـی برمی داریـد، بـذر مهربانـی را در زمینـی 

سخت می کارید.

وقتـی بخشـش را بـه دل های نزدیکانتان هدیـه می کنید، قلبی را 

از شکستن نجات می دهید.«

ای دریای لطف و احسان!

می خواهم رنگ و بوی تو بگیرم و به عدالت زندگی کنم!

ببخشم و چشم بپوشم از فریبندگی دارایی ها.

دست هایم را باز بگذارم برای احسان و نیکوکاری ها.

و چشم بگردانم در اطرافم و خوب ببینم و بشنوم و دادرس باشم؛

دادرس نزدیکانی که مرا فرستادهٔ تو می بینند؛ می خواهم فرستادهٔ تو باشم.

و برای تو جان و مال و زندگی ام را فدا کنم.

مانند خوبانی که شبیه تو شده اند؛

همان ها که برای تاریکی قبرشان، پشته هایی از نور بخشش می فرستند.

را بـه  همان هـا سـر بـه بالیـن نمی گذارنـد، اگـر گرسـنگی صـدای نزدیکـی 

گوش هایشان بشنوند.

همان ها که چشم نمی بندند روی قوم و خویش ها؛

حالشان را می پرسند و در روزهای سخت، پشتیبانی شان می کنند.



ن!
سا

اح
ی 

ها
مه 

نغ
    

هم
رد

چها
زء 

ج

89

چنان که از پروردگارشان چشم انتظار پشتیبانی اند.
قوتم بده در این فدا کردن ها!

جانم بده که برای تو بارها بمیرم و زندگی کنم!

خاطره شهیدپویانمايی سوژه های سخنتبیین آیه پادکست صوتی
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جزء پانزدهم

سهمی از عشق!

هُۥ وَٱلمِۡسۡكِيَن  ﴿وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبََىٰ حَقَّ

رۡ تَبۡذِيرًا﴾ بيِلِ وَلََا تُبَذِّ وَٱبۡنَ ٱلسَّ
سوره اسراء، آیه 26

26 اسراء | جزء 15

حقّ قوم وخویش و فقیر و درراه مانده را 
ادا کن و در زندگی ابداً ریخت وپاش نکن.
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تو سهم هر کسی را در دست دیگری قرار داده ای؛

چنان که هر دانهٔ گندم، روزی پرنده ای است که به انتظار بر شاخه ای نشسته 

است.

چگونه ببندم چشمانم را بر چشمان منتظر؟

چگونه برای خود نگه دارم سهمی که از آنِ دیگری است؟

من گذرگاهی ام برای رساندن مهربانی تو به دست های خالی.

نـه کـه وظیفـه ای باشـد و  بـه دوشـم سـنگینی کنـد؛ نـه! افتخـاری اسـت کـه 

نزدیکم می کند به تو.

تو سفارشم کردی که ادا کنم حق قوم و خویشم را.

حق کسانی که نزدیک ترین پیوندها را با من دارند؛ همان ها که هم خون اند.

تویی که دلسوزتر از ما به مایی؛ که آیه هایت رسم زندگی است. تو معنابخش 

زندگی منی!

که زندگی در نگاهت، در پیوندها و هم دلی هاست؛ پیوندی مقدس!

پیوند هم خونان و هم اهلان و هم کیشان؛ پیوندی انسانی و الهی!

تو زندگی را برای همه می خواهی!
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کـه همـه در کنـار هـم آسـوده و در رفـاه و امنیـت نفس بزنند؛ که مسـکین و 

فقیری نماند.

زندگی با آیه های تو می رساندمان به جایی که فقر ریشه کن شده باشد.

ایـن راه زندگـی اسـت کـه تو یادمان دادی: یا همه با هم خوشـبختید یا روی 

فلاح را نخواهید دید!

زندگی ای که تو می خواهی چنین است!

کسی در راه نمی ماند در جامعه ای که با آیه هایت درست شده باشد.

فدای حکمتت که به فکرِ در راه ماندگانی.

همان ها که به مؤمنین سفارششان کرده ای؛

که خانه ای باشند برای خستگی هایشان و سایه ای که گرمای روز را از تنشان 

بگیرد.

تو اما می دانی دل آدمیزاد گاهی چه سست است.

می بینی که شیطان چگونه دست هایم را می بندد.

می دانی که دل انسان، گاهی به سمت هوس های بیهوده کشیده می شود.

زرها و زینت ها چشم ها را خیره می کند.

صداها و زمزمه هایی به تشویق که وه... عجب چیزی!

بی دلیـل نیسـت هشـدارم داده ای کـه مواظـب بـاش! ریخت وپـاش نکـن، 

اسراف نکن!

چشم هایم را بینا کن بر این دور ریختن ها؛

بر اسراف ها و قدرندانستن ها؛

بر اینکه ذره ای از نعمت های تو به جوی ریخته شود و ذره ای از نان و برکت 

و نعمت تو به زمین بیفتد.

چشم هایم را بینا کن به دیدن آن کودکانی که شکم هایشان به کمرهایشان 

چسبیده است؛
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که دیگر بیش از آنچه تو برایم خواسته ای نخواهم و برایش دست و پا نزنم؛
که نیمه نگذارم و دور نیندازم.

گوش هایـم را شـنوا کـن کـه دیگر در سـرم بزرگ نشـود، تفاخـر و جاه طلبی و 
منم منم ها.

می خواهم در چشم هایم تو بزرگ تر باشی از همه چیز و همه کس؛
بزرگ تر از هر جلوهٔ رنگارنگی که این دنیا پیش چشم هایم می گذارد.

می خواهم بی نیاز شوم از عالم؛ که نیاز من تو باشی! ثروت من تو باشی!
می خواهم دستی باشم که به دست نیازمندان برسد،

نه دستی که در باد، هوس هایش را پراکنده می کند.
ای خدای مردم!

مردمی که خانوادهٔ خود خطابشان کردی!
و به دوستانت سفارش کردی که نفع رسان خانواده ات باشند!

دست هایم را قدرت بده تا هرگز در برابر نیاز دیگران بسته نشوند!
و دلم را روشن کن تا هرگز به لذت های پوچ دنیوی دل نبندد!

می خواهم از تو یاد بگیرم،
از تو که بی منت می بخشی و بی پایان لطف می کنی.

باشد که من نیز سهمی از این مهربانی در جهان داشته باشم،
و رد پای دستانم، نشانی باشد از حضور تو در زندگی دیگران.

خاطره شهیدپویانمايی سوژه های سخنتبیین آیه پادکست صوتی
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جزء شانزدهم

محبوب دل ها!

لٰحَِتِٰ  ِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱلصَّ ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ
ا﴾ سَيَجۡعَلُ لهَُمُ ٱلرَّحۡمَنُٰ وُدّٗ

سوره مریم، آیه 96
96 مریم | جزء 16

خدا مِهر و محبت مسلمانانی را که کارهای 
خوب می کنند، در دل ها می اندازد.
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چقدر دلگرمم می کند؛ سخنی که تو می گویی و نوری که تو پراکنده می کنی!
چقدر آرامش بخش است اینکه می دانم همه چیز در دستان توست.

دل هـا و شـوق و اشتیاقشـان و دوست داشتنی هایشـان، همـه و همـه بـه 
دست و خواست و ارادهٔ توست.

تویی که مهر را، عشق را، محبت را به دل ها می کاری.
چـه بیهـوده تقـلا کرده ام و خود را به آب و آتش زده ام، تا دل ببرم و محبوب 

شوم.
وقتـی همه چیـز از آن بـالا نوشـته می شـود و سـر رشـتهٔ قلب هـا در دسـت 

دیگری ست.
خدای دل ها تویی!

تویی که دل ها را به هم پیوند می دهی.
که محبت را همچون نسیمی آرام، در جان انسان ها جاری می کنی.

چـه لذتـی دارد ایمـان، وقتـی می دانم هر کار نیک من، نه فقط پلکانی اسـت 
که نزدیکم می کند به تو،

که رشته ای است برای گره زدن دل ها به هم!
ایمانی که به دل بماند و به زبان جاری شود ایمان کاملی نیست!

ایمان رودی است که در زندگی و اعمالمان جاری می شود؛
در مهربانی به دیگران، در همدلی، در یاری دادن به کسی که نیازمند است،
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در لبخندی که از دل برمی آید و دل دیگری را روشن می کند.
می دانم که این مهر و محبت، نه در توان من است و نه از تلاش من!

این هدیهٔ توسـت، این وعدهٔ توسـت برای آنان که دلشـان به عشق تو زنده 
است، و دست هایشان مشغولِ کار نیک.

همان ها که ایمان دارند و عمل صالح می کنند،
که نه فقط برای تو عزیزند، بلکه محبوب اند در میان بندگانت.

چنان که بوی خوشی در باد و چنان که روشنایی چراغی در شب، حضورشان 
دلگرمی است و نبودشان دلتنگی.

محبوب هایی که تو عزیزشان کردی؛
همان ها که ذره ای خودنمایی و فخرفروشی و برتری در نگاهشان نیست!

همان هـا کـه محبوبیـت را هدیـهٔ تو می داننـد و بار مسـئولیتش را به دوش 
می کشند.

محبوبیتی که خرج تو می شود و به پای تو می ریزد.
اولیای تو که محبوب ترین بندگان تواند راز این محبوبیت ها را بر ملا کرده اند.

و دل ها را به تو پیوند می زنند؛ به تویی که محبوب ترینی!
همان ها که مسیری اند برای نزدیک شدن به تو.

چشم هایم را باز کن، که مبادا این محبت را به گمراهی ببرم.
به من بده آن قلبی را که تنها برای تو می تپد و دستانی که برای تو نیکی می کنند.

که محبوب تو باشم، و مهر تو را در دل بندگانت بکارم.
چنان کن که این محبت، رایحه ای باشد از حضور تو

چنان که نشانه ای از تو باشم، در روزگار غریب نشانه های غیر!
ای صاحب دل ها و جان ها!

خاطره شهیدپویانمايی سوژه های سخنتبیین آیه پادکست صوتی
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جزء هفدهم

دستی بالای دست ها!

َ لَقَويٌِّ عَزيِزٌ ﴾ ٓۥۚ إنَِّ ٱللَّهَّ هُ ُ مَن ينَصُُرُ نَّ ٱللَّهَّ ﴿وَلَۡينَصُُرَ

سوره حجّ، آیه 40
40 حج | جزء 17

و قطعــاً خــدا بــه کســانی کــه ]ديــن[ او را یاری 
می دهند یاری می رســاند؛ مسلماً خدا نیرومند 

و توانای شکست ناپذير است.
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در دل تاریکی، صدایت را می شنوم؛ صدایی که مرا از بیم و هراس می رهاند.

ای دستِ بالای دست ها!

خودت وعده کرده ای که هیچ جانِ مؤمنی تنها نیست.

کـه در بزرگتریـن طوفان هـا، مهیب تریـن آتش هـا و فجیع تریـن سـیل ها و 

بادها، تو فریادرسی!

چنان که برای صالح و ابراهیم و نوح بودی!

سنگ هم که ببارد خدای لوط و هود در کنار ماست!

خودت بارها و بارها، به صدایی محکم و کلمه هایی پریقین گفته ای که دفاع 

می کنی، از هر آنکه به تو تکیه کرده،

دل به دست تو سپرده و با امید به رحمت تو زنده است!

در روزگاری که ظالمان فریاد عدالت را خفه می کنند،

و حق طلبان را از خانه ها و سرزمین هایشان بیرون می رانند،

این تویی که آرامش و امید را به قلب ها می آوری.

با وعده های صادقت، با پشتیبانی بی حد و اندازه ات.

چقـدر سـخت اسـت دیـدن ظلـم، شـنیدن فریـاد مظلومـان و ایسـتادن در 
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میانهٔ طوفان بی عدالتی.

اما یاد تو، نوید پیروزی را در دل هایمان زنده نگه می دارد.

خودت گفته ای که کسـی اگر یاری ات کند، یاری تو را خواهد داشـت! قطعا و 

صد البته که چنین است و چنین خواهد بود.

چه محکم است این کلام.

دل هایمـان را قـرص می کنـد، زانوانمـان را محکم و شـانه هایمان را اسـتوار 

برای بلند کردن اسلحه ها!

ایسـتادن در برابـر ظلـم، دیگر برایمان ترسـی ندارد، وقتـی می دانیم که تنها 

نیستم؛ که تو را داریم در کنار خودمان.

ای خدای عزیز و قوی!

پایدار نیست، هیچ قدرتی در برابر قدرت تو.

و طاغوت هــا هرچقــدر هــم کــه بــزرگ باشــند، فروخواهنــد ریخــت در برابر 

عدالت تو.

من به تو ایمان دارم!

به اینکه وقتی برای تو قیام کنم، وقتی برای تو حق را فریاد بزنم، تو دست گیر 

منی، پناهم می دهی و یاری ام می کنی.

کـدام مدافعـی بهتـر از تـو؟ کـدام پشـتیبانی برتـر از تو؟ و کدام دسـتی بالای 

دست توست؟

پس چه بهتر که به تو تکیه کنم و در راه تو قدم بزنم.

که تو دست بالای دست هایی!

من به تو نیازمندم !

که قدرتی به بازوانم بریزی تا در برابر هیچ ظالمی سر خم نکنم.

که شجاعتی در دلم بکاری تا در طوفان ظلم ها سکوت نکنم.
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پیروزی از آن توست و از آن امتی که با تواند!
امت تو پیروز است. امت تو منصور است!

خاطره شهیدپویانمايی سوژه های سخنتبیین آیه پادکست صوتی
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جزء هجدهم

پیوند مقدس!

لٰحِِيَن  يَمََٰىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّ
َ
نكِحُواْ ٱلَۡأ

َ
﴿وَأ

مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَائٓكُِمۡۚ إنِ يكَُونوُاْ 
﴾ ۗۦ ُ مِن فَضۡلهِِ فُقَرَاءَٓ يُغۡنهِِمُ ٱللَّهَّ

سوره نور، آیه 32
32 نور | جزء 18

برای زنان و مردان مجرد و همچنین، بردگان و کنیزانی 
کـه صاحیـت ازدواج دارنـد، مقدمـات ازدواج را فراهم 
کنید و ازدواجشان دهید. اگر دست خالی و تنگ دست 

هستند، خدا از سرِ بزرگواری بی نیازشان می کند.
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مانند رویاست این نُقل ها و صداها، این خنده ها و دست ها؛

همان آرزو که از بچگی در پی هر کار خوبی می آمد: »عروس بشـوی مادر... 

داماد بشوی مادر...«

مانند رویاست اینکه خانه ای به عشق سامان بگیرد، سقفی نو بنا شود،

و هستی جدیدی از تولد یک پیوند منتشر شود.

ای پیونددهندهٔ قلب ها!

اگـر نبـود امیـد بـه وسـعت بخششـت، چگونـه پـا می گرفـت چنیـن خوشـی 

بی حدی؟

هر بار که به فکر تنگیِ دست ها و کوتاهیِ توانمان افتادیم،

کلمـات تـو آرامـش ریخـت به دلمان کـه »اگر دسـت خالی هم باشـید، خدا از 

فضل خود بی نیازتان می کند.«

توانای دانای من!

از تو چه پنهان که بارها و بارها دل تهی شدیم از ترس؛

ترس از نداری ها و نشدن ها و کمبود امکانات!

بارها و بارها پا پس کشیدیم و فراموش کردیم که تو تضمین داده ای!



گی
ند

ی ز
برا

    
 

110

وعده داده ای! وعده ای که چون خورشید بر این ابرهای تیره می تابد.

تاریکی را کنار می زند، غصه ها را می شوید.

که به گوشمان خواندی:

نترسـید و بـرای دیگـران قـدم برداریـد. بـرای آن هـا کـه دل هایشـان منتظـر 

آرامش است، راهی باز کنید.

آستین بالا بزنید تا پیوندهای مقدس به پا شود؛ پیوندی برای یکی شدن.

نه فقط پیوند دو نفر، که پیوند دل ها، پیوند امیدها و زندگی ها.

تو خود ضمانت بی برگشتی!

حرفـت دو تـا نمی شـود! تـو بـرای همه چیـز و همه کـس و همـه کار کفایـت 

می کنی!

اینکه سفارشـمان کردی که قدمی برداریم و دسـتی بجنبانیم محبت تو به 

ما بود!

از ما حرکت های کوچک و از تو برکت های فراوان!

این را به چشم دیده ام. بارها و بارها؛ رحمت واسعه ات را، سفرهٔ پهنت را.

دیـده ام کـه چگونـه نیل می گشـایی بـرای آنکه پیوندی آسـمانی میـان زن و 

مردی شکل بگیرد؛

که به کلمه های تو مقدس شوند و با آیه هایت زندگی بسازند.

ای مهربانی بی کران!

بیاموزمان که ترس هایمان را کنار بگذاریم.

به ما شهامتی ده که زندگی های نو بنا کنیم.

و در این راه، خودمان وسیله ای شویم برای گسترش بخشش تو.

ای خدای واسع و علیم!
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رشته های محبت را در دستانمان قوی کن و دلمان را به این وعده استوار؛

که اگر برای تو و در راه تو قدمی برداریم، تو بی نیازمان می کنی!

خاطره شهیدپویانمايی سوژه های سخنتبیین آیه پادکست صوتی
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جزء نوزدهم

چشم و چراغ زندگی

ةَ  تٰنَِا قُرَّ زۡوَجِٰنَا وَذُرّيَِّ
َ
﴿رَبَّنَا هَبۡ لَناَ مِنۡ أ

عۡيُنٖ وَٱجۡعَلۡنَا للِۡمُتَّقِيَن إمَِامًا﴾
َ
أ

سوره فرقان، آیه 74
74 فرقان | جزء 19

خدایا، کاری کن که همسران و بچه هایمان 
چشم وچراغ و مایۀ عزت ما باشند و 

ما را الگوی خودمراقبان کن.
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روزها و شب های تو می آیند و می روند؛ اما می ماند لحظه هایی که با تو سر 

می کنم!

لحظه هایی که نور به دلم می ریزی، در آغوش می گیری ام و آرامشم می دهی!

ممنونم ای رفیق و شفیق؛ ممنون این همه لطف و مهربانی ات!

در این ثانیه های نورانی و پرعظمت

تو را می خوانم و سوگندت می دهم به زیباترین نام هایت.

از چه کسی بخواهم، وقتی تنها برآوردن خواسته هایم از تو برمی آید!

دست به دامن که شوم وقتی جز تو کسی را توان دست گیری نیست!

می بینی که دست های به التماس بالا آمده از تو می طلبد!

می شنوی که التماس اشک ها تو را صدا می زند!

ای روشنی چشم ها!

روشن کن چشم هایم را به داشتن زن و فرزندی که مایهٔ عزتم باشند!

فقط تو را می خوانم و از تو طلب می کنم!

تویی که به دنیایم آوردی و میان مردم زندگی و عزتم بخشیدی!

تویی که فرمان دادی ام به پیوندها و برحذرم داشتی از گسست ها و بریدن ها.
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از تو طلب می کنم که چشم روشنی ام بدهی و پر کنی خانه مان را از لبخندهای 
مهرآمیز،

از لحظه هایی که قلب هایمان به هم نزدیک تر می شود.
تا با دلی شاد و پر نشاط در مسیر تو قدم بزنیم و به سوی تو بیاییم.

چه زیباست رؤیای خانه ای که دیوارهایش از جنس محبت است،
و سقفش سایهٔ مهرت.

خانه ای که چراغ هایش، نور لبخندهای همسر و فرزندان است،
و آینه هایش بازتاب قلب هایی که برای یکدیگر می تپند.

نزدیک کن ما را به این رؤیا
و دورمان کن از سرگردانی کوچه های بی راهه!

ای آشتی دهندهٔ قلب ها!
تو که دست های خسته مان را گرفتی و به گوهر عشق دل هایمان را زنده کردی!

دل هایی که نیمه ای گمشده داشت و تو پیوندشان دادی.
سامان بخشی زندگی ام را تو عهده دار شده ای که چنین خوشبختم!

تو آرامشمان دادی و زشتی های عریانی مان را،
به عشق و محبت پوشاندی!

تا چون لباسی پوشانندهٔ ضعف ها و عیب ها باشیم،
و زینت بخش هم، افتخار و آبروی هم!

دست به دامنت شده ام و می دانم تنها از تو می آید!
کـه بـه مـا عطا کنی خانـه ای که در آن دیوارها، شـنوندهٔ نجواهای عاشـقانه 

باشند و پنجره ها، مسیر نگاه های امیدبخش.
خانه ای که فرزندانمان، آیینه های پاکی باشند،

و لبخندشان، روشن ترین چراغ شب ها.
خانه ای که همسرمان، سنگر آرامش باشد و حضورش، نسیم خنکِ روزهای 

داغ زندگی.
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تا الگویی شویم از زندگی ای که تو برایمان خواسته بودی!
الگوی خوشبختیِ زندگی در سایهٔ آیه های تو!

می خوانمت و می دانم که می شنوی و پاسخ می دهی ام!
»من و خانواده ام را در مسیر خودت آبرومند کن.

یاری مــان کــن آنگونــه قــدم برداریــم کــه الگویــی شــویم بــرای 
خودمراقبانت!«

چه از این بهتر؟! چه از این مبارک تر؟!
که زینت اولیای صالحت باشیم.

که چشم روشنی راه و مسلکت باشیم.
همان هایی باشیم که بشارتشان داده ای به هم نشینی با خودت؛

که دلشان را قرص کرده ای به پناه دادن در آغوشت.

خاطره شهیدپویانمايی سوژه های سخنتبیین آیه پادکست صوتی
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جزء بیستم

تن های فروتن!

ِينَ لََا يرُِيدُونَ  ارُ ٱلۡأٓخِرَةُ نََجۡعَلُهَا للَِّذَّ ﴿تلِۡكَ ٱلدَّ
رۡضِ وَلََا فَسَادٗاۚ وَٱلۡعَقِٰبَةُ للِۡمُتَّقِيَن﴾

َ
ا فِِي ٱلَۡأ عُلُوّٗ

سوره قصص، آیه 83
83 قصص | جزء 20

بله، سـرای آخرت را نصیب کسـانی می کنیم که در 
جامعـه نـه می خواهند برتری جويی و قلدری کنند 
و نـه فسـاد و خـراب کاری. عاقبـت  نیـک هـم بـرای 

خودمراقبان است.
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می ترسم از کارهای بی ثمر؛ کارهایی که میوه ندارد.
می ترسم از حساب و کتابی که خود کرده ام؛ که تنها حسابرس تویی!

می ترسم از اینکه جزو کسانی باشم که فکر می کنند با تواند و برای تو؛ ولی 
دورند!

فرسخ ها دور از تو!
دورند که نمی فهمند راز و رمز آیه هایت را!

تویـی کـه همیشـه و همه جـا خیرخواهـی؛ خیرخـواهِ مـن و همـهٔ آن هـا کـه 
می شناسم و نمی شناسم!

حسرت می خورم به زندگی آن ها که خریدارشان تویی! به خوش عاقبت ها!
به آخرتی که سزای زندگی دنیایشان قرار دادی.

همان سربه زیرها و متواضع ها؛
همان ها که به سفارش تو گام هایشان آرام است و استوار؛

که زانو به زانوی هر افتاده و نیازمندی می نشینند و احساس برتری ندارند!
تکلیف را تو مشخص کرده ای!

همان جا که فرمودی: بهشت جای متکبران نیست.
کسانی که ذره ای خودبزرگ بینی در قلبشان ریشه دوانده باشد.
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بهشت تو و همنشینی با خوبانت، برای آنان است که فروتن اند؛ در بی نیازی 

و نیاز.

نه آنان که در نیاز فروتن اند و در بی نیازی، درشت!

بهشت تو برای خودمراقبان است!

تو ما را چنین می خواهی: همه با هم برابر و برادر!

کـه کسـی خـود را بـه هلاکـت نیانـدازد و جامعه را به فسـاد نکشـد، بـا توهم 

برتری و خودبزرگی!

که این توهم، چاه است؛ چاهِ وِیْل!

سپاس ها تو را که به راه می خوانی ام و پرهیزم می دهی از چاه ها!

که خبرم داده ای از غیب ها؛ غیب هایی که تنها تو می دانی و بس!

خبرم داده ای از داستان آفرینش و سال ها عبادتی که در لحظه ای به باد رفت!

به گوشم خواندی که بترس از ابلیس و ابلیس صفتی ها؛

ابلیسی که از متکبران بود.

سپاس ها تو را که از اهل دوزخ خبرمان دادی!

که بوی بهشت به مشامش نمی رسد کسی که چنین باشد!

همان ها که ابلیس صفت اند و متوهم؛ متوهم بزرگی و برتری.

همان ها که دیروزشان یادشان رفته: نطفه ای در نهایتِ ضعف!

و فردایشان را نمی بینند: لاشه ای رو به تلاشی!

دل خوش انـد بـه ثروتشـان، بـه مـال و مکنتشـان، بـه علم و شوکتشـان، به 

القاب و پسوندشان،

به آدم هایی که سر خم می کنند روبه رویشان.

پشتشان به همین ها گرم است!

بد به حالشان، که تکیه داده اند به سراب ها!

همان ها که زمین بایرند؛ زمینی سخت و سنگی.
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هیچ بار و بری ندارند. هیچ میوه و ثمری!
قارون هایی که فساد و خرابکاری می کنند و به خیال خودشان تنها مصلحان 

جهان اند.
همان ها که با تبختر، محکم گام برمی دارند و به گوشهٔ چشم می نگرند.

دیوانگانـی کـه از خداونـد امیـد رحمتـش را دارنـد، درحالی کـه نافرمانی اش 
می کنند!

خاطره شهیدپویانمايی سوژه های سخنتبیین آیه پادکست صوتی
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جزء بیست ویکم

عهدی که بسته ایم!

﴿مِّنَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن رجَِالٞ صَدَقوُاْ مَا عَهَٰدُواْ 

ن قَضََىٰ نََحۡبَهُۥ وَمِنۡهُم  فَمِنۡهُم مَّ َ عَلَيۡهِۖ  ٱللَّهَّ
تَبۡدِيلٗٗا﴾ لوُاْ  ن ينَتَظِرُۖ وَمَا بدََّ مَّ

سوره احزاب، آیه 23
23 احزاب | جزء 21

در میان مؤمنان، رادمردانی هستند که بر سرِ عهدشان 
بـا خـدا )بـرای فرارنکـردن از میـدان جنـگ(، صادقانـه 
ایستادند.برخی شـان شـهید شـدند و برخـی منتظـر 

شهادت اند.اینان به هیچ وجه تغییر عقیده ندادند.
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زمیـن ماننـد صحـرای خشـکِ بـدر بـود. پـر از شـن های داغ کـه چشـم ها را 

می سوزاند.

مثل خندق های احزاب، مهیب و در محاصرهٔ دشمنانی از هر طرف.

تیرها از هر طرف روان، باران خون روی زمین جاری.

در همان دشت های بلا اما آدم هایی بودند از تبار کوه!

راست قامتان استواری که ماندند و مرگ را به سخره گرفتند.

آن ها زندگانی اند برای تمام تاریخ، بزرگانی برای ابدیت؛

همان هـا کـه صادقانـه ایسـتادند و جنـگ را میدانـی دیدند برای ایسـتادگی 

پای حرفشان.

همان قامت هایی که خم نشدند؛

گام هایی که هرگز پس نکشیدند و به عقب نرفتند.

همان ها که زیر لب می خواندند: »بکشید ما را، بیشتر زنده می شویم!«

زیبا تویی و عهدهایی که با تو بسته می شود؛

عهدهایی که حتی با ریختن خون ها شکسته نمی شود!

عهدهایی که مدحشان کرده ای!
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که از مومنان مردانی اند که سر عهدشان می ایستند و پا پس نمی کشند!

که به انتظار شهادت زنده اند و در آرزوی آن شب وروز می گذرانند.

همه از تبار علی؟ع؟ که در دل شب، به دعا می گفت:

»تمام دنیا اگر به من حمله کنند، نمی ترسم؛ چون خدا با من است.«

مردی که شمشـیر خدا بود؛ شمشـیری که بر بی عهدان و بدعهدان کشیده 

می شد.

شمشیری که تک ضرب بود.

مردی که زرهش پشت نداشت!

کـه می گفت: »هرگز به دشـمن پشـت نمی کنـم و نمی گریـزم از میدان. خدا 

هرگز آن روز را نخواهد آورد.«

خدا آن روز را نیاوَرَد که ذره ای زانوانمان بلرزد، یا قد هایمان به عقب برگردد.

خدا آن روز را نیاوَرَد که تغییر عقیده بدهیم،

که راهمان از راه مردی جدا بشود که گفته بود:

»کوه ها هم از هم بپاشـند، تو از خود مپاش! دندان هایت را به هم بفشـار، 

کاسه سرت را به خدا بسپار، پاهایت را، چون میخ به زمین بکوب، به انتهای 

سـپاهیان دشـمن چشـم بدوز، از تنگ نظری و دون همّتی، چشـم بپوش و 

بدان که پیروزی بی گمان از آنِ خداوند سبحان است.«

کاسهٔ سرم را به تو سپرده ام، پاهایم را چون میخ بر زمین کوبیده ام،

و چشمان را به انتهای سپاهیان ابلیسیان و کودک کشان دوخته ام،

من سرباز توام، ای صاحب زمین و زمان!

سربازی همیشگی که منتظر است؛ منتظر شهادت.

که می خواهد جانش را کف دست بگیرد برای تو.
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خرج بالا رفتن پرچم تو بشود.

و سرآخر سر به پای تو بگذارد و شهد شهادت از دست تو بنوشد!

خاطره شهیدپویانمايی سوژه های سخنتبیین آیه پادکست صوتی

https://telavat.ir/zi21
https://telavat.ir/zq21
https://telavat.ir/ze21
https://telavat.ir/zf21
https://telavat.ir/zh21




جزء بیست ودوم

تن پوشِ آزادی!

زۡوَجِٰكَ وَبَنَاتكَِ وَنسَِاءِٓ 
َ
هَا ٱلنَّبِِيُّ قلُ لَّأِ يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

 ۚ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن يدُۡنيَِن عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَبٰيِبهِِنَّ
ن يُعۡرَفۡنَ فَلَٗا يؤُۡذَيۡنَۗ ﴾

َ
دۡنََىٰٓ أ

َ
ذَلٰكَِ أ

سوره احزاب، آیه 59
59 احزاب | جزء 22

پیامبــر! بــه همســران و دخترانــت و زنــان مســلمانان 
ســفارش کــن که بــا چادرها و روســری های بلنــد، خود را 
کامــل بپوشــانند. ايــن بــرای آنکه آنــان را بــه پاک دامنی 

بشناسند و اذیتشان نکنند، بهتر است.
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در شب های تاریک تاریخ، نور کم بود.
دسـت ها و نگاه هـا به سـوی زنـان دراز بـود؛ به سـوی مـادران، دختـران و 

خواهرانی که نیمی از جهان را به دوش می کشیدند.
تاریکـی جهـل تاریخ تنـم را می لرزانَد که زنده زنده به گور می کردند دخترانی 

پاک و معصوم را!
تو اما زمین را بی قانون رها نکردی!

نور قرآن تو پرده های جهل را از چشم مردم کنار زد؛
دل ها و چشـم های جاهلی که نه زن را می شـناخت و نه برایش ارزشـی قائل 

بود!
تو بودی که ریحانه خطابش کردی و نوری از نور خود به دامنشان ریختی!

چراغ آیه هایت را به دستمان دادی تا بسازیم زندگی را به روشنی؛
چراغی به شکل پارچه ای بلند که بر شانه ها و دل ها کشیده می شد.

چراغی که می گفت:
ای زنان پاک دامن، شما بیش از این ها هستید؛

بیش از ظاهر و جسم، بیش از نگاه هایی که می خواهند شما را به سایه ای 
در حاشیهٔ دنیا بدل کنند.
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شما نوری هستید در دل شب،

نوری اما در دل حفاظ ها؛

در حصارِ حریم ها،

در آغوش احترام ها و عزت ها.

در جرأت چه کسی است که به خورشید نزدیک شود وقتی در هاله ای از نور 

پوشیده شده است؟!

در قـدرت چـه کسـی اسـت کـه بـه دریـا دسـت بزنـد وقتـی موج هـای بلند آن 

حریمی شکست ناپذیر ساخته اند؟!

پوشش، سپری بود که تو برای جان های آزاد می خواستی؛

آزاد از نگاه های خیره، از دست های آلوده، از زبان های گزنده.

پوشش، پرچم عزت است؛

پرچمی که در میان میدان بلند شد تا بگوید:

»زنان این سرزمین، چراغ های آسمانی اند،

و هیچ طوفانی حق ندارد این نور را خاموش کند.«

تو هویت مان دادی در دنیایی که نگاه ها می خواهند به ما شکل دهند؛

دنیایی که صداها بلند می شود تا ما را به حاشیه ببرند،

تو دعوتمان کردی به مرکز توجه خودت.

تو ما را برای خودت می خواستی!

که سنگ انداز نشویم،

که اسیر نشویم و اسیر نگیریم،

تا به سوی تو باشد همهٔ نگاه ها و دل ها؛

تا برای تو باشد همهٔ جان ها و تن ها.

مگر نه اینکه باید دست به دست هم بدهیم تا مسیر رسیدن به تو را بسازیم؟!

مگر نه اینکه باید سکوی پرواز هم باشیم؟
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که زندان نسازیم و قفس نباشیم؟
حجاب من این است.

که اسیر نشوم و اسیر نباشم و اسیر نسازم!
تا رو به تو، به سوی تو

آزاد باشم و اوج بگیرم!

خاطره شهیدپویانمايی سوژه های سخنتبیین آیه پادکست صوتی
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هیاهوی حرف ها!

ِينَ يسَۡتَمِعُونَ  ۡ عِبَادِ ٱلَّذَّ ﴿فَبشَِّّرِ

﴾ ٓۥۚ حۡسَنَهُ
َ
ٱلۡقَوۡلَ فَيَتَّبعُِونَ أ

سوره زمر، آیه 17 و 18
18 زمر | جزء 23

به بندگان من بشارت بده؛ همان کسانی  که 
حرف ها و تبلیغات گوناگون را با دقت می شنوند 

و با تجزیه و تحلیل، دنبال بهترینش می روند.
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آدمی در میانهٔ دنیا، گاهی مثل کودکی ست که به چهار راهی رسیده است؛

صداها از هر سو می آید.

هر کسی می گوید: »راه این جاست!«

اما دل، بی قرار بهترین راه است، راهی که نور دارد، که عطر تو در آن پیچیده 

است.

ابلیس ها و طاغوت ها ولی کر می کنند گوش ها را از صداها و حرف ها!

که در هجوم هیاهوها صدای تو به گوش نخورد، حرفت شنیده نشود!

پناه به تو از حرف هایی که بوی تو را نمی دهد!

خدای من!

تو ما را به بهترین ها دعوت کرده ای؛ بهترین راه ها، صداها، حرف ها.

تو می خواستی ما آزاد باشیم و آزادانه بشنویم و ببینیم و انتخاب کنیم.

که بهترین انتخاب ها برای کسانی است که خوب گوش می سپارند؛

هر واژه را در ترازوی خرد و ایمان می سنجند و می پرسند:

»این سخن، من را به خدا نزدیک تر می کند؟ آرامشم در این مسیر است؟

دلی را شاد می کند؟ حقی را به پا می دارد؟«
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و سپس، با اطمینان قدم می زنند.

نه در کوچهٔ هر صدایی، بلکه در مسیر بهترینِ سخنان.

همان ها که سنجیده ترین را انتخاب می کنند، نورانی ترین را، حقیقی ترین را.

که گوش جانشان شنواست و دلشان بیدار.

همان ها که دست تو را در دست دارند و راهنمایشان نور توست.

خدای راه های مستقیم!

چه مژده ای شیرین تر از مژده های تو!

چه سخنی پر حلاوت تر از سخن های تو!

فدای مهربانی ات که به پیامبرت فرمودی مژدهٔ تو را برساند به ما!

شنیدیم و به جان نوشیدیم و طعم شیرینش را چشیدیم.

مژده ای برای به راه آوردن ها و به چاه نیفتادن ها!

مـژده ای بـرای آن هـا که در پس هر سـخنی، به فکر می رونـد، تجزیه و تحلیل 

می کنند و سرآخر می پذیرند یا رد می کنند!

چه چیز دلنوازتر از اینکه تو راهنما باشی و دستگیر؟!

در زمینی که پر است از صداهای بیهوده و گمراه کننده.

ای چراغ روشن زندگی ام!

ای ندای جان فزای روح انگیز!

به بنده ای که در هجوم صداهاست رحمی کن!

به بنده ای که گاهی هراسان و حیران میان پرچم ها گم می شود!

همان بنده ای که می ترسد در فشار هول انگیز کلمه های غریب، پاهایش بلرزد!

به دادم برس در آن ورطه های تاریک!

کلمه های روشنت را به قلبم بتابان!

پناه می برم بر تو!
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بر بهترین کلمه های عالم!
پناه به آیه های قرآنت!

خاطره شهیدپویانمايی سوژه های سخنتبیین آیه پادکست صوتی
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جزء بیست وچهارم

راه و رسم دلبری!

ِي بيَۡنَكَ  حۡسَنُ فَإذَِا ٱلَّذَّ
َ
﴿ٱدۡفَعۡ بٱِلَّتَِّى هِِيَ أ

نَّهُۥ وَلِِيٌّ حََميِمٞ﴾
َ
وَبَيۡنَهُۥ عَدَوَٰةٞ كَأ

سوره فصلت، آیه 34
34 فصلت | جزء 24

جـواب بـدی را بـا خوبـی بـده، آن هـم بـا بهتریـن روش. 
اگر اين طـور کنـی، آن کسـی کـه بیـن تـو و او دشـمنی 
بوده است، یک دفعه مثل دوستی صمیمی می شود!

https://telavat.ir/za24


تلاوت آیه

مدرسه حفظ

480

https://telavat.ir/zc24
https://telavat.ir/zb24


ی!
لبر

م د
س

و ر
اه 

  ر
م  

هار
وچ

ت 
س

 بی
زء

ج

145

بگو چگونه این چنین دنیایی را بی قرار خودت کرده ای؟

چگونه دل از عالم و آدم برده ای؟

چه کرده ای با ما که چنین دل باخته ایم به تو و اولیای تو؟!

قربانِ راه و رسم دلبری ات!

که از دشمن، دوست می سازی و از دوست، عاشق!

که دشمنان تو هم منکر مهربانی ات نیستند! امیدوارند به رحمت و بخششت!

به همین رسم تربیت کرده ای رسولان و اولیایت را

که مهربانند و بخشنده و دلبر!

که جواب زخم به مرهم می دهند و جواب نیش به نوش!

فریادها را نوازش بودند و نفرین ها را دعا!

که راه دلبری همین و رسم مسلمانی این است!

اسلامی که در آن عزیزکرده های تو مهربان ترین هایند!

که تو خدای مهربانی و مهربانی ها!

آدمی چیست که چنین بندهٔ احسان است؟!

اینچنین عبد مهربانی است؟!
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ما آدم ها، در میدان رابطه ها ایستاده ایم؛ رابطهٔ دل ها.

دل هایی که گاهی مثل سنگ اند، سخت و سرد.

گاهی پر از کینه، پر از دشمنی.

تو اما رسم زندگی مان آموختی! زندگی در کنار هم.

کـه در ایـن زندگـی کسـی پیـروز اسـت کـه در کاسـهٔ بـدی آدم هـا، خوبی هـای 

شیرین پس می دهد!

زهرمارشان را عسل برمی گرداند!

همان کسی که از سیلی ها، سیْلی از دوستی راه می اندازد.

آن که گلستان ابراهیم می کند، آتش دشمنی ها را.

تو اگر نبودی و آیاتت نبود، زمین سرتاسر کینه بود و دشمنی!

که حیران مانده بودیم میان خودخواهی ها و زیاده طلبی ها.

که جواب بدی، بدی بود و سنگ روی سنگ بند نمی شد.

شکر که بهترینِ خلق را الگو ساختی برایمان؛ رسول مهربانی ها را؛

و به خُلق عظیم مدحش کردی،

تا مهربانی مان بیاموزی!

که امروز به خَلق خدا مهر بورزیم تا فردا در آغوش مهرت جای بگیریم!

آرامش جهان تویی! ای خدای آرامش ها!

که فرمودی: یکسان نیست خوبی و بدی ها!

که اگر به حق تان بدی شد، به بدی پاسخ ندهید.

آرام جهان را تو به پا می کنی که فرمودی:

»جوابِ خوب، به از تند و تلخی و تیزی است!«

کـه مهربانـی و خوبـی، هدیـه ای اسـت کـه وقتـی می بخشـی، دو بـار شـادی 

می آفریند:

یک بار در دل آن که دریافتش می کند و دیگر بار در دل خودت!
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مهربانی، نخ نازکی است که وقتی دل ها به آن گره می خورند،

دیگر سخت ترین طوفان ها هم نمی توانند آن ها را از هم جدا کنند.

نسخه ای که تو می پیچی چه خوب نسخه ای است!

نسخه ای که در خارزارهای دشمنی، باغ های دوستی می رویاند!

که از محبت خارها گل می شود!

این معجزهٔ مهربانی است؛ معجزهٔ خداست!

خاطره شهیدپویانمايی سوژه های سخنتبیین آیه پادکست صوتی
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جزء بیست وپنجم

چلچراغ

مۡرُهُمۡ شُورَىٰ بيَۡنَهُمۡ﴾
َ
﴿وَأ

سوره شوری، آیه 38
38 شوری | جزء 25

)آن چه نزد خداسـت از خوشـی های زودگذر دنیا 
بهتـر اسـت، امـا مخصـوص کسـانی اسـت کـه( 

کارهایشان را با مشورت پیش می برند.
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دریاهـای بـزرگ، متولـد مشـورت قطره های بسـیارند و کارهای بـزرگ، متولد 

مشورت آدم های بسیار!

قوت دل است و گرمی پشت و محکم کاری در کارها،

همان موهبتی که ارزانی آدم های فروتن است

همان ها که عارشان نمی آید مشکلاتشان را

تقسیم کنند با خداشناس ها و خداترس ها.

پرتگاه های سقوط، دهان باز کرده اند به روی استبدادها.

برای آن خود رای هایی که منم منم از دهانشان نمی افتد.

همان عقل کل ها که خیال برشـان می دارد تمام هندوانه ها در بغلشـان جا 

می گیرد.

همان ها که مزهٔ پرس وجو به جانشان ننشسته.

همان ها که نمی دانند داستان چراغ ها را.

چراغ عقل آدمیزاد می تابد بر تکه ای از مسیر،

مسیر مه آلود است، تاریک و سرد.

عقل ها که روی هم بیایند، چراغ ها چلچراغ می شوند.
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مسیر نورانی می شود و راه ها روشن!

دست اندازها و دره ها و هشدارها پیدا می شوند!

راه روشن می شود و دل ها نزدیک!

هرکس که شریک این شور است، نخ نازک محبتش را به نخی دیگر گره می زند!

تاروپودها سفت می شوند

تورهای عظیم، تصمیم های درست را به دام می اندازند!

در هراسانی و تردید انتخاب های بی پایان،

آن کس می برد که قطب نمای مشورت توی دستانش باشد،

آن که همیشه یک قدم از باقی جلوتر است؛

همان که در هر قدمش، ردپای چندین عقل نهفته است!

سرهاشـان کمتـر بـه سـنگ می خـورد و از سـوراخ های تکـراری، دوبـار گزیـده 

نمی شوند!

خدای عقل ها و فکرها!

تو ما را این چنین آفریده ای:

با دل هایی که در وحدت، قدرت پیدا می کند،

و با عقل هایی که وقتی کنار هم گذاشته می شوند، چلچراغ می شوند.

تو نیز دورمان کن از خودرأیی ها و راهمان را آکنده کن از خردمندها؛

همان ها که بخیل و حسود نیستند،

و در جیب خود کلیدهایی دارند برای باز کردن درهای بسته!

استوارم کن به گرفتن دست هایشان و شنیدن حرف هایشان.

یاری مان کن نور عقل جمعی قدرت دهد بازوانمان را؛

روشن کند مسیرهایمان را!

که دل گرم شویم به حضور هم،

و موج بزند در تصمیم هایمان همدلی و شور؛
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که غرقه باشد این تصمیم ها در خوشی و رضایت و صلاحِ جمع.
که تن ها تنها نباشند و همهٔ رشته ها به دست یک نفر نرود.

تا همه مسئول شوند و دلسوز و متصل!
بارها بر یک شانه نرود و
بقیه شانه خالی نکنند!

یاری مان ده به یاری رسانی هم!
به گذاشتن عقل ها روی عقل ها.

تا از نیل خوشی های زودگذر دنیا بگذریم
و آتش ها را پشت سر بگذاریم.

در یک کشتی، با ناخدایی باخدا، با پاروی تصمیمات درست به دست
به دریای نور تو بپیوندیم!

خاطره شهیدپویانمايی سوژه های سخنتبیین آیه پادکست صوتی
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جزء بیست وششم

مهربان و سرسخت!

اءُٓ  شِدَّ
َ
ٓۥ أ ِينَ مَعَهُ ِۚ وَٱلَّذَّ دٞ رَّسُولُ ٱللَّهَّ َمَّ ﴿مُّحُّ

ارِ رحََُمَاءُٓ بيَۡنَهُمۡۖ ﴾ عََلَىَ ٱلۡكُفَّ
سوره فتح، آیه 29

29 فتح | جزء 26

محمد پیامبر خدا و همراهانش، در برابر دشمنان 
بی دين سرسخت اند و با خودشان مهربان.
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هرچه در زندگی دویده ام، هرچه بالا و پایین زده ام،

برای پناه گرفتن در آغوش تو بود!

تویی که محبوب منی! که با دوست دارانت مهربان ترینی،

و با کافران سرسخت ترین!

می خواهم در آغوش مهر تو باشم؛ همچون رسولت!

می خواهم از شما باشم.

شما که رسمتان مهربانی با دوستان است و سرسختی با دشمنان دین!

اصـلا تمـام زیبایـی آدمیـزاد به همین اسـت که سـینه ای سـپر داشـته باشـد 

برای زورگویان!

شمشیری برّان و پیشانی پر گره داشته باشد، برای آن ها که می خواهند به 

زمین و ناموسش دست دراز کنند،

و زمانـی کـه برمی گـردد بـه میـان دوسـتانش آغوش بـاز باشـد و پرلبخند، با 

دستانی برای بخشیدن و بخشاندن.

تمام زیبایی آدمیزاد به همین است!

تمام جذابیتش به همین!
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کـه مهربـان و رئـوف باشـد میـان دوسـتدارانش و سرسـخت و بی نفـوذ در 
مقابل دشمنانش!

چنان که آتش هم می سوزاند و هم گرما بخشیدن بلد است.
چنان که آب هم سیراب می کند و هم سیلاب راه می اندازد.

این همان گنجی ست که بی نیازمان می کند؛ همان خوشبختی بی حدی که 
سرشارمان می کند.

که به هم بپیوندیم و بازو بیندازیم در بازوی هم،
تـا رودخانـه شـویم و سـد شـویم و بشـکنیم صخره هـا و سـنگرهایی را کـه 

دشمن ها بر سر راهمان ریخته اند.
تـا چتـر شـویم و مهـر شـویم و گرما شـویم و راه ببندیم بر هـر گلوله ای که به 

غضب و کینه به سویمان می آید.
ما یاران محمدیم!

همان هـا که در میدان جنگ، شمشـیرمان بر سـر طاغوت فـرود می آید و در 
میدان دوستانمان،

آغوش می شویم برای هم رزمانمان!
ما یاران محمدیم!

سختیم، غیرقابل نفوذیم و محکم برای دشمنانمان!
نرمیم، مهربانیم و آغوش برای وابستگانمان!

هـر ضربـه ای از کفـر، چـون موجـی بـه صخره هـای مقاومتمـان می خـورد و 
بازمی گردد.

هر زخمی که می خوریم، مرهمی از مِهر بر آن می گذاریم.
دل هایمان چون نخ هایی ست که در هم تنیده می شود، تا بسازد ریسمانی 

محکم و شکست ناپذیر.
همان ریسمانی که به آن چنگ می زنیم تا متفرق نشویم و پشت گرمی خدا 

را داشته باشیم!
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وای بر آن ها که چشم هایشان را می بندند بر ظلم و پر کرده است دل هایشان 
را آرزوهای بلند این دنیا.

همان ها که پنهانی، دشـمنانش را دوسـت می گیرند و دوستانشـان را پس 
می زنند!

همان ها که در خون مظلومان شـریکند و توی یک آخور اسـت سرهایشـان 
با ستمگران.

همان خاسران دنیا و آخرتی که از سال ها پیش عهد و پیمانشان را با پیامبر 
شکستند.

به بعضی دستورهای کتاب آسمانی پیوستند و از بعضی دیگر گسستند.
شدیدترین عذاب ها نصیبشان!

سوزاننده ترین آتش ها نوش جانشان!

خاطره شهیدپویانمايی سوژه های سخنتبیین آیه پادکست صوتی

https://telavat.ir/zi26
https://telavat.ir/zq26
https://telavat.ir/ze26
https://telavat.ir/zf26
https://telavat.ir/zh26




جزء بیست وهفتم

فانوسِ راه!

نزَلۡناَ مَعَهُمُ ٱلۡكِتَبَٰ 
َ
رسَۡلۡنَا رسُُلَنَا بٱِلۡۡبَيّنَِتِٰ وَأ

َ
﴿لَقَدۡ أ

نزَلۡناَ ٱلۡۡحَدِيدَ﴾
َ
وَٱلمِۡيَزانَ لِۡيَقُومَ ٱلنَّاسُ بٱِلۡقِسۡطِۖ وَأ

سوره حدید، آیه 25
25 حدید | جزء 27

مـا پیامبرانمان را با دلیل های روشـن فرسـتادیم.همچنین، 
کتاب های آسـمانی را فرسـتادیم و دين را که معیار سنجش 
اسـت تـا مردم قیـام به عدالت کنند. و آهن را )که در سـاختن 

تجهیزات نظامی و غیرنظامی به درد می خورَد،( آفریدیم.
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دیگر حجت تمام است!

حالا همه چیز روی شانه های ماست.

بد و خوبش مثل پرتوهای خورشید، روشن است و واضح.

صد و بیست و چهار هزار رسول آمدند و رفتند تا به این روز برسیم.

روزی که آدمیزاد مسئول ساختن همان آرمان شهری ست که نسل به نسل 

و سینه به سینه آرزویش جلو آمده.

تمام ماجرا از کتابی شروع شد،

از وزنه ای که به میان بشر فرستادی تا سنجهٔ حق و باطل شود.

کتاب، چون فانوسی به دست پیامبران آمد،

و میزان، چون ترازویی برای عدالت.

رسولان خود را فرمودی که به پا کنید قسط را و عدل را،

تا هر قلبی به عشق عدالت بتپد،

و هر مشتی به سوی آسمان بلند شود برای حق خواهی.

عدالت، واژه ای نیست لغلغهٔ زبان و دستاویزی نیست برای بازی!

شعاری خالی هم نیست!
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باید زندگی شود، باید بیاید سر سفره های مردم، باید جاری باشد در کوچه 

و خیابان،

تنفس شود در هر هوایی و رنگش را بگیرد آسمان هرجایی!

فدای سخن های حکیمانه ات که فرمودی برای برپایی قسط، آهن لازم است!

آهنی که گاه تیغِ برنده می شود و گاه تکیه گاه در دست انسان های صبور.

آهن، همان سختی ای است که پشت هر عدالت خواهی نهفته.

همان ابزاری است که صخره های ظلم را می شکند،

و پلی می سازد برای عبور از بی عدالتی.

ای خدای عدالت ها!

این قیام، سفری ست میان آتش و ایمان.

هر که در این میدان پا می گذارد، دلش به نصرت تو گرم است،

و چشمش به روشنایی اولیای تو روشن.

چرا که تنها آنان که ولی خدا را یاری می دهند، مستحق یاری الهی اند!

باید بیاییم، باید بخواهیم، باید به پا خیزیم.

این سیل خروشان به تک تک ما موج می زند.

این گلستان، به گل کردن همهٔ ماست.

بگذار بلرزند بر خود، طاغوتیانِ در کاخ های سفید ظلمشان!

بگذار کر کند گوش هایشان را فریاد بلند حق!

بگذار شمشیرهای عدالتمان، فرود آید بر فرق سر ظلم و زمین، آبستن نور 

شود.

ما مردمانی هستیم که در دستانمان، آهنِ ایمان داریم؛

آهنی که باز می کند گره از مشکلات و گره بر زنجیرهای طاغوت می زند.

ما وارثین کتابیم!

وارث محیرترین معجزه و گوهرترین گنج زمین!
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را، کاشـته ایم در  راه کرده ایـم کتـاب  مـا همـان نسـلی هسـتیم کـه چـراغ 
دل هایمان میزان را،

و به کار گرفته ایم آهن را، تا از زنجیرها، پرچم بسازیم!
ما همان میدان داران راه حقیم،

که عدالت کُش ها را از میدان به در می کنند و نشانی شان آیه های روشن است!
همان ها که مشعل آخرین پیامبر را بلند کرده اند، روشن نگاه داشته اند

و زنده می مانند تا رساندنش به دست آخرین مشعل دار!

خاطره شهیدپویانمايی سوژه های سخنتبیین آیه پادکست صوتی
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سوره صف، آیه 4
4 صف | جزء 28

خداوند کسانی را که همچون سدّی فولادين صف 
می بندند و در راهش می جنگند، دوست دارد.
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می خواهم که دوست دار من باشی مثل کسانی که محبتت را دارند؛

همان ها به راه تو و برای تو نفس می زنند و جان می دهند!

همان ها که نَستوه اند در مسیر تو!

همان گونه اند که تو می خواهی!

تو ما را نَستوه می خواهی!

مردانـی مبـارز و همیشـه در جنـگ؛ دلاورانی همیشـه پا بـه رکاب و تیغ هایی 

همیشه برّان،

که به ستوه نمی آیند! خسته نمی شوند و در راه نمی مانند!

نستوهمان می خواهی!

صف بسته همچون سدی فولادین!

جنگندگانی بی خاکریز با بندهای سفت پوتین و فانوسقه هایی محکم بسته.

آتشبارهایی رو به قلب دشمن؛

منجنیق هایی از عذاب رو به گنبدهای آهنین؛

با خشاب هایی پر، نارنجک هایی ضامن کشیده و موشک هایی نقطه زن!

خیزبه خیز جلو می کشیم و ستون هایمان را حرکت می دهیم،
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با دندان هایی تیز برای پاره کردن شاهرگ های ظلم.

با اسم شبِ سلیمانی، روی فشنگ هایمان!

بادها در رکابمان و پرندگان زیر بال هایمان!

باشکوهمان می خواهی!

نستوه و مقاوم.

خودت بارها گفته ای، به اشاره و مستقیم:

»از شما بیشتر دوست می دارم آن هایی را که برای من می جنگند!«

می خواهم دوستم بداری!

می خواهم عزتم بگذاری!

مـن هـر روز در جنگـم. در جهادهـای کوچـک و بـزرگ در کشـتن و سـوزاندن 

ابلیس های درون و بیرون!

هــر روز می کشــم، هوس هــای روزگــذرم را، آروزهــای بلنــدم را، میل هــای 

بی افسارم را.

هر روز مقاوم تر می شوم و به دریای مقاومان تو می پیوندم.

ما لشکریان مقاومتیم!

ما که می میریم تا برای تو زندگی کنیم!

مشت می کنیم دست هایمان را و فریاد می کشیم: 

آی مرده دل های زنده به ظلم!

آی مشت های خالی فرو رفته در خون مظلومان!

ما شمشیر خداییم! ما حزب خداییم!

ما شعله های عذاب فردای شماییم، که امروز بر سرتان نازل می شود.

همان سیل ها که جانتان را می گیرد و همان سنگ ها که بر سرتان می بارد!

هر فریاد ما ابابیل های کوچکی ست که تیربارانتان می کند!

نصر خدا همراه ماست!
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هرچه از ما بکشید، بیشتر زنده می شویم و هرچه خونمان را بریزید، بیشتر 
جان می گیریم!

آنقدر متولد می شویم و آنقدر ریشه می زنیم در سرتاسر زمین،
که شر ریشه های شما را کم کنیم!

بسم الله قاسم الجبارین!

خاطره شهیدپویانمايی سوژه های سخنتبیین آیه پادکست صوتی
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سوره جن، آیه 16
16 جن | جزء 29

اگر در راهِ درست پایداری کنند، حتماً  آنان را با آبی 
گوارا و فراوان سیراب می کنیم.
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هر زمان که تنگی مسیر و سختی راه جان را به لبم رساند،

هروقت که غصه ها خانهٔ دلم را پر کردند و چشم خانه هایم را خیس،

که زانوانم خسـته شـدند و دیگر یارای گام برداشتنشـان نبود، صدای تو در 

گوش هایم طنین گرفت.

صـدای تـو کـه دروازه هـای آرامشـت را رو بـه قلبـم گشـودی و مژده بادهـای 

بی نظیرت را به جانم ریختی.

تو که پس از تشنگی های فراوان، بشارت دادی ام به سیرابی!

به آب های گوارا و به روشنی.

خودت بارها، به هر بهانه ای، یادم آورده ای و گفته ای:

»بشارت باد شما را! شما که در باتلاق های زمین، زمین گیر نشدید،

که خارها پاهایتان را سست نکرد، مسیرهای فرعی دورتان نکرد،

کـه صندلی هـای پوشـالی، نقش های تکـراری و آرزوهای طلایی، چشـمتان را 

نگرفت!

که اسیر نشدید در زندان خواهش های دلتان!

که گیر نکردید در خانه های کوچک، مرکب های شکستنی و حساب های رفتنی!
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شما که حساب و کتابتان از زمین جداست!

که راه های آسمان را بلدید و پل های عبور را می شناسید!

شما که رهزن ها را کشته اید، آینه ها را شکسته اید و از خرابه های  آرزوهایتان 

عبور کرده اید! بشارت بر شما!«

کلمه های تو که در سرم منتشر می شود، خاموشی شعله های غم ها است!

سیل خستگی ها می رود و دلم به بودنت گرم می شود.

دیگر نه غمگین می شوم، نه ترسی ستون های قلبم را می لرزاند.

نگاه تو قصه های زمان و غصه های زمینم را می برد.

بشارت تو مرا از گردنه های مشقت بار زندگی بالا کشید،

پاهایم را سفت کرد در گذرگاه های لغزان،

دسـتم را گرفـت کـه  غـرق نشـوم در لجن زارهایـی کـه شـیطان، دریاچه هـای 

نقره ای نشانشان می داد!

هربار که کم می آورم،

هربار که پشت دست اندازها متوقف می شوم،

کلمه های تو دوباره به راهم می اندازد.

قانون های تو که بی برو برگرد است و ردخور ندارد:

»بشارت باد شما را که مستمر و مستقیم، ایستاده اید!

بی توجه به بادهای هرجایی، بی ذره ای تردید!

شما که چشم های مست، خوابتان نکرد!

تن های سیمین، مستتان نکرد و فریفته نشدید رو به سراب ها!

بـاران رحمـت خـود را بر شـما فـرو می باریم و منابع و چشـمه های آب حیات 

بخش را در اختیارتان می گذاریم،

و آنجـا کـه آب فـراوان اسـت همه چیـز فـراوان اسـت، بـه ایـن ترتیـب شـما را 

مشمول انواع نعمت ها قرار می دهیم!«
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به تو دلم قرص است و از تو توانِ بازو می گیرم.
به تو توکل می کنم و راهم را به راه آنانی گره می زنم که زیر علم تو ایستاده اند.

همان ایستادگان در عرصهٔ تاریخ؛
همان شانه های محکم در برابر سیلاب ها؛

همان پرچم های بالا در گذرگاه بادها!
همان ها که کشتی های نوحند، در تلاطم طوفان ها؛

که سراب ها سیرابشان نمی کند!
نشانی آب حیات گمراهشان نمی کند!

همان امت پیروز که تردیدی در راهشان نیست، و خستگی در کارشان!
راه، روشن است و مقصد نزدیک.

هر که پا در این مسیر بگذارد، نسیم امید به صورتش می خورد.
هر که صبورانه بایسـتد، چشـمه ها برایش می جوشـند و رودها راهشـان را 

به سوی تو می کنند.
راهی که هر گامش وعدهٔ سیرابی است و هر پیچش نوید آب گوارا.

راهی که تنها یک دستور دارد: »در راه درست پایداری کنید!«
که جاودانگان چشمهٔ کوثرید!
روزی خوران درخت های طوبا!

خاطره شهیدپویانمايی سوژه های سخنتبیین آیه پادکست صوتی
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زبانِ سرخ!

ُّمَزَةٍ﴾ ل ِ هُمَزَةٖ 
﴿وَيۡلٞ لّكُُِلّ

سوره همزه، آیه 1
1 همزه | جزء 30

وای بـر هرکـه کارش عیب جويی، بدگويی و 
زخم زبان است!
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»وای بر هر عیب جوی طعنه زننده!«

هشدار کوبنده ات جانم را می لرزاند.

عتاب سختت برای آن ها که زبان نرمشان را از یاد برده اند.

همان غرغروهای همیشه عیب گیر، که آینه هایشان را گم کرده اند،

که خار را در چشم دیگران می بینند و شاه تیر را در چشم خود نمی بینند.

وای بر من اگر تو سرزنشم کنی!

وای بر من اگر هربار چرخاندن زبانم، تخم کینه بکارند و گیاه نفرت بردارد.

من نمی خواهم از آنان باشـم که همیشـه سفید را سیاه می گویند، صاف را 

کج و راست را دروغ.

همان ها که زبان هایشـان پاچه می گیرد و چشم هایشـان آدم می خورد، که 

قلب هایشان انبار فشنگ است.

همان ها که کور خوداند و بینای مردم؛ همان ها که تو عتابشـان کرده ای تا 

زبان به دهان بگیرند!

پاشنه های دهان را بکشند، بلکه از بار روی شانه هایشان کم کنند!

همان ها که تو هشدارشان داده ای و سرزنششان کرده ای.
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وای بر آنان که تیشه به ریشهٔ محبت می زنند!

آنان که زخم می زنند با زبانشان و روح ها را می خراشند با عیب جویی هایشان.

دل آدمی، باغی ست که با محبت می روید؛

اما همین دل اگر از خارهای زخم زبان پر شود، پرندهٔ آرامش از آن پر می کشد.

وای بر آنان که عیب ها را چون شیشهٔ شکسته به چشم دیگران می کشند،

و سایهٔ غیبت را بر آفتاب دل های پاک می اندازند.

آنان نمی دانند که هر زخم زبانشان، چاه دیگری می سازد میان دل ها،

و هر بدگویی شان، دیوارهای برادری را فرو می ریزد؛

دوست را دشمن می کند و باغ بهشتشان را جهنم!

همان ها که فقط بلدند انگشـت اشـاره بگیرند به خرابی ها و فقط ریزش ها 

را ببینند؛

همان هـا کـه کورهـای ابدی انـد بـرای دیـدن رویش هـا و کرهـای ابـدی بـرای 

شنیدن آبادی ها!

آن ها که عوض ساختن پل ها، دیوار می سازند!

که فصل می کنند و وصل ها را می بُرند!

همان ها که هیچ مهر و محبتی قوارهٔ تن هایشان نمی شود؛

همان ها که متهمان تنهایی اند!

همان سرزنش شدگان درگاه تو!

وای بر من اگر چنین باشم!

وای بر من اگر تو نگاه مهرت را از صورتم بگردانی و شـراره های غضبت را به 

رویم بریزی.

از ضعف و ناتوانی خودم به تو پناه می برم

به تو پناه می برم از شیطانی که بعد از تمام شدن این سی روز لطف بی کرانت،

دوباره دست هایش باز است.
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به زبان و دست و پاهایم توان بده!
که برای تو بچرخد، برای تو کار کند و برای تو قدم بردارد!

سی روز از تو گفته ام و از تو شنیده ام؛
سی روز همنشین آیه های روشن تو بوده ام؛

که تمام وجودم را در راه تو بیندازم تا مسیر گم نشود،
تا دست هایم دور نشود، تا جدا نیفتم!

خدا جانم!
دور باد از من تنهایی بی تو!

آرزویم همین است که در پناه تو باشم!
دست در دست بهترین بندگانت، با زبانی نرم، زانوانی محکم و سری بالا!

راست در مسیر تو، استوار در رکاب تو و نستوه در میدان های تو.
زیر چتر آیه هایت!

خاطره شهیدپویانمايی سوژه های سخنتبیین آیه پادکست صوتی

https://telavat.ir/zi30
https://telavat.ir/zq30
https://telavat.ir/ze30
https://telavat.ir/zf30
https://telavat.ir/zh30

